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 مقدمه

ــه و  ــعه یافت ــوب توس ــمت جن ــه س ــترآباد ب ــهر اس ــه ش ــار و پیــش از آن ک ــاه قاج ــلطنت فتحعلی ش ــا دوران س ــان ب همزم
محلــه باغ شــاه شــكل بگیــرد، بخــش عمــده ای از اراضــی غیرمســكون جنــوب محلــه نعلبنــدان، کــه در غــرب مجموعــه ی 
دارالحكومــه )باغ شــاه( قــرار داشــت، در تملــک گروهــی از خوانیــن قاجــار و طوایــف دولــو، قوانلــو، زیادلــو، ســپانلو و 
عزّالدین لــو بــود، کــه از میــان ایــن طوایــف خانــدان دولــوی قاجــار ســهم بیشــتری در تملــک ایــن اراضــی داشــته و گروهــی 
از اعضــای ایــن خانــدان نیــز در محلــه شــیرکُش، در مجــاورت اراضــی خــود ســكونت داشــتند. در دوران مشــروطه و دقیقــا 
در ســال هایی کــه انجمــن مشــروطه اســترآباد فعالیت هایــی جــدّی برعلیــه مخالفــان مشــروطه و طرفــداران ســلطنت را 
درپیــش گرفتــه بــود )1290-1288خ(، انجمــن یادشــده برخــی از امــلاک گــذر باغ شــاه را کــه در تملــک صاحب منصبــان و 
خوانیــن ســلطنت طلب قــرار داشــت، بــه نــام دولــت و حكومــت اســترآباد مصــادره کــرد. پــس از آن نیــز بــا روی کار آمــدن 
رضاشــاه و تأســیس حكومــت پهلــوی، بخــش عمــده ای از اراضــی خوانیــن قاجــار کــه در مجــاورت مجموعــه ی حكومتــی 
اســترآباد )مشــهور بــه باغ شــاه( قــرار داشــت، توســط حكومــت اســترآباد مصــادره و ضمیمــه ی اراضــی حكومتــی )امــلاک 
پهلــوی( شــد. در نهایــت، از میــان مجمــوع طوایــف قاجــار کــه در گذرهــای باغ شــاه و شــیرکُش صاحب املاکــی بودند، تنها 

گروهــی از طایفــه ی زیادلــوی قاجــار توانســتند بخشــی از امــلاک خــود را حفــظ کــرده و در همــان اراضــی ســاکن شــوند.
تقریبــا از دوران ســلطنت ناصرالدین شــاه قاجــار )1275- 1227خ(، جمعیــت شهرنشــین اســترآباد رو بــه افزایش گذاشــته، 
محدوده مســكونی شــهر اســترآباد به ســمت جنوب توســعه یافت و اراضی غربیِ مجموعه دارالحكومه که در مجاورت 
گــذر شــیرکُش )شــرق گــذر شــیرکُش( قرارداشــت، بــه صاحب منصبــان طــرازاول حكومــت اســترآباد واگذار شــد. درنتیجه 
ــر  ــه میرزاجعف ــه خان ــوان ب ــارات، می ت ــن عم ــای ای ــروزه از بقای ــه ام ــد ک ــداث گردی ــدوده اح ــن مح ــزرگ در ای ــی ب خانه باغ های
منشــی )خانــه بیــات بعــدی و خانــه شــایگان کنونــی( و خانــه ملاحســن جــزی )خانــه دماونــدی کنونــی( اشــاره کــرد. باتوجــه 
بــه این کــه برخــی از مأموریــن و صاحبــان مناصــب اســترآباد پــس از مدتــی بــه نقطــه ای دیگــر اعــزام می شــدند، برخــی از آنان 
امــلاک خــود را بــه دیگــران واگــذار کــرده، بدیــن ترتیــب برخــی از اعیان شــهر نیز از محــلات دیگر به این منطقــه کوچیده اند. 
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گــروه دیگــری از ســاکنان ایــن محــدوده، ارامنــه و ســایر مســیحیان ســاکن اســترآباد بوده انــد، کــه بــه دلیــل نزدیكــی بــه 
کنســولگری روســیه و پذیرشــی کــه در بافــت اجتماعــیِ نســبتا غیربومــیِ ایــن محلّه وجود داشــت، در گذر باغ شــاه ســاکن 
شــده بودنــد؛ چنان کــه در دوره پهلــوی دوم بــه دلیــل کثــرت جمعیــت مســیحیان در محلــه باغ شــاه، یــک کلیســا نیــز در 
ایــن محلــه ســاخته شــده اســت و باتوجــه بــه این کــه ایــن کلیســا متعلــق بــه »جماعــت ربّانــی« بــود، بنابرایــن می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه در ایــن دوران جمعیــت غالــب مســیحیان ســاکن باغ شــاه و شــاید غالــب مســیحیان گــرگان پیــروان 

کلیســای جماعــت ربّانــی )مذهــب نوگرایانــه پنطیكاستیســم( بوده انــد.  
در اواخــر دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی اول، رفته رفتــه در پــی افزایــش جمیعــت شــهر و بالتبــع افزایــش جمعیــت 
ــا و  ــود، خانه باغ ه ــه رو ب ــک روب ــت مل ــد قیم ــهر و تزای ــار ش ــل حص ــكونِ داخ ــی غیرمس ــش اراض ــا کاه ــه ب ــاه، ک ــذر باغ ش گ
مجموعه هــای مســكونیِ بــزرگ، تفكیــک و بیــن چندیــن نفــر تقســیم شــده، بافــت مســكونی گــذر باغ شــاه نیــز بــه بافــت 
ریزدانــه تبدیــل شــده اســت. در نهایــت، گــذر باغ شــاه از اواخــر دوران ناصری تــا اواخر دهه 1320خ محله ی مترّقی و بالاشــهر 
اســترآباد )گرگان( محســوب شــده، بافت اجتماعی آن نیز غالبا بافت حكومتی – اداری به شــمار رفته و فرهنگ ســاکنان 
آن نیــز بــا ســاکنان ســایر نقــاط شــهر اندکــی تفــاوت داشــته اســت؛ از یــک ســو حضــور ارامنــه و روس هــا و از ســوی دیگــر 
ســكونت برخــی از کارمنــدان دولتــی کــه از پایتخــت بــه ایــن محلــه آمــده بودنــد، تأثیــر زیــادی در تفاوت فرهنگــی این محله 
بــا ســایر نقــاط شــهر داشــته اســت. چنان کــه بــه عنــوان مثــال: روزی یكــی از تجــار روس میهمــان حــاج محمداســماعیل 
ابراهیمــی )رئیــس اتــاق تجــارت گــرگان( بــوده و برحســب اتفــاق بــا یكــی از همســرهای ابراهیمــی بــه نــام »ملاآمنــه« مواجــه 
شــده، مــلّا آمنــه، دختــر شــیخ محمــد اخوان مهــدوی، کــه زنــی مؤمنــه، اهــل علــم و پرورش یافتــه ی محلــه باغ شــاه بــود، 
بــه میهمــان روس خوش آمــد می گویــد، مــرد روس دســت خــود را بــرای دســت دادن بــه ســمت ملّاآمنــه دراز کــرده و 
ملّاآمنــه نیــز برخــلاف اکثــر زنــان آن زمــان کــه در مواجهــه بــا چنیــن رویــدادی دســت و پــای خــود را گُــم کــرده و احتمــالاً پــا بــه 
فــرار گذاشــته و صحنــه را تَــرک می کردنــد، بــه مصــداق یــک زن متدیــن و روشــن فكر، بلافاصلــه گوشــه ی چــادُر خــود را بــه 
دور دســت اش می پیچــد و بــا دســتِ پیچیــده شــده در چــادُر، بــه مــرد روس دســت می دهــد. در مثالــی دیگــر: ملّاصاحــب 
ســلیمانی، عــروس آقاشــیخ محمــد و همســر آقاشــیخ علی اکبــر اخوان مهــدوی، کــه ســاکن محلــه باغ شــاه گــرگان و زنــی 
باســواد، مؤمنــه و مســئله دان بــود، بــا علــم بــه این کــه »وُدکا« جــزو مســكرات و از نوشــیدنی های الكلی ســت، در ســال 
1325خ بــه توصیــه یكــی از همســایگان مســیحیِ خــود، برای تحمل درد زایمان، »وُدکا« نوشــیده اســت.  یــادر مثالی دیگر: 
حــاج محمداســماعیل ابراهیمــی )از اهالــی محلــه سرچشــمه( بــا این کــه رئیــس اتــاق تجــارت گــرگان و طــرف معاملــه بــا 
روس هــا بــود، بــا تحصیــل دخترهــای خــود مخالفــت می کــرد، امــا تعــدادی از دخترهــای او در دوران پهلــوی اول بــا اجــازه و 
هماهنگــیِ پدربــزرگ مادری شــان، شــیخ محمــد اخــوان مهــدوی،  کــه ســاکن محلــه باغ شــاه بــود، بــه اســم این کــه اوقاتــی را 

در خانــه پدربــزرگ می گذراننــد، بــدون این کــه پدرشــان بدانــد، بــه مدرســه می رفتنــد. 
پــس از جنــگ جهانــی دوم، درپــی قطحی ها و مهاجرت های مكرّر، جمعیت شــهر گرگان به یكباره شــدیداً افزایش یافته، 
ســاختار بافــت اجتماعــی در اغلب مناطق مســكونیِ حاشــیه ی شــهر ازجملــه گذرهای باغ شــاه، شــیرکُش و بخش هایی 
از گــذر پاســرو نیــز دســتخوش تغییراتــی جــدّی می شــود، کــه البتــه بســته بــه شــرایط فرهنگــی هریــک از ایــن مناطــق، ایــن 
خ شــوروی، تــا  تغییــرات بــه شــكلی متفــاوت بــروز و ظهــور یافتــه اســت؛ در پــی اشــغال گــرگان توســط قــوای ارتــش ســر
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زمــان اســتعفای اجبــاری رضاشــاه از ســلطنت )3 تــا 25 شــهریور 1320(، بســیاری از صاحبــان مناصــب ایــن شــهر، بــه همــراه 
خانــواده خــود شــبانه پــا بــه فــرار گذاشــته، برخــی از آن هــا بــرای همیشــه ایــن شــهر را تــرک کردنــد. بنابرایــن تعــداد زیــادی از 
خانه هــای بــزرگ گــذر باغ شــاه خالــی از ســكنه مانــده، برخــی از آن هــا توســط قــوای روس تصــرف شــد و صاحب منصبــان 
خ از گرگان،  روس در آن هــا مســتقر شــدند. در بهــار ســال 1325خ پــس از پایــان جنــگ دوم جهانــی و خــروج قوای ارتش ســر
بســیاری از خانه های بزرگِ گذرهای باغ شــاه، شــیرکُش و پاســرو که توســط مالكان آن ها به ســرایدار ســپرده شــده بودند، 
تبدیــل بــه ســكونتگاه هایی شــبیه بــه مســافرخانه، یــا خانه هــای گروهی شــد، کــه در هــر اتاق یک شــخص یا یک خانــواده 
زندگــی می کردنــد؛ چنان کــه اصطلاحــا بــه ایــن مســتأجران خوش نشــین و در ادبیــات عامــه دوره پهلــوی دوم و تحت تأثیر 

ادبیــات ســینمایی، اصطلاحــا بــه ایــن خانه هــا »خانــه قمرخانــم«1 می گفتند.
در ایــن دوران از یــک ســو جمعیــت شــهر رو بــه افزایــش بــود و تعــداد بناهــای مســكونی جوابگــوی آن جمعیــت نبــود و از 
ســوی دیگــر ســرایدارها ارتبــاط خــود را بــا مالــكانِ فــراری ازدســت داده و هیــچ دســتمزدی هم دریافت نمی کردنــد، بنابراین 
بــه فكــر اجــاره دادن اتاق هــا افتادنــد، اما رفته رفته، این کار شــبیه به یک ســنّت شــده، برخــی از ســرایدارها ادّعای مالكیت 
کردنــد و بعضــا برخــی از اتاق هــا را بــه افــراد دیگــر فروختنــد و بدیــن ترتیــب بخــش دیگــری از خانه هــای بــزرگ باغ شــاه و 

شــیرکُش و پاســرو بــه تعــدادی خانــه ی کوچــک تفكیک شــدند. 
تقریبــا تــا پیــش از ســال 1300خ در اســترآباد غالبــا ســه گــروه بــه طبابت اشــتغال داشــتند؛ نخســت اطبّاء بومی و ســنتی که 
براســاس همــان شــیوه های کهــن و بــا اســتفاده از کتاب هــای طــب قدیــم و شــاگردی نــزد اطبــاء قدیمی تــر و مشــاهدات 
خــود در درمان هــای مختلفــی کــه داشــتند، طبابــت می کردنــد. گــروه دوم اطبّائــی بودنــد کــه بنابــر مأموریتــی بــه اســترآباد 
اعــزام شــده، بــه عنــوان طبیــب حكومتــی یــا طبیــب قشــون، بــه امــر طبابــت اشــتغال داشــتند، امــا در کنــار وظیفــه و کار 
تخصصــی خــود، گاهــی بــه مــداوای عمومــی هــم می پرداختنــد. گــروه ســوم پزشــكان روس بودنــد، کــه بــه واســطه وجــود 
شــعبات کنســولگری روســیه در بندرگــز و اســترآباد و نیــز کمیســیون ســرحدی گنبدقابــوس و هم چنیــن پایگاه شــیلات 
روســی در آشــوراده، در سرتاســر ولایــت اســترآباد حضــور داشــته، اینــان نیز گاها عــلاوه بر مداوای صاحب منصبــان و اتباع 
روس، بــه مــداوای عمومــی نیــز می پرداختنــد. تقریبــا از اواخــر ســده ی ســیزدهم و اوایــل ســده چهاردهــم خورشــیدی نیــز 
یــک نفــر طبیــب حفظ الصحــه کــه بــه متدهــای روز پزشــكی دنیــا وقــوف داشــت، بــه اســترآباد اعــزام شــد، تــا ضمــن طبابــت 
ــر  در ایــن منطقــه، عملكــرد ســایر اطبــاء را نیــز زیرنظــر داشــته و آموزه هــای لازم را نیــز بــه آن هــا ارائــه کنــد و ازهمــه مهم ت
این کــه ضمــن بررســی شــرایط بهداشــت محیــط و پایــش و کنتــرل بیماری هــای فراگیــر، آموزه هــای لازم در راســتای رعایــت 

بهداشــت عمومــی و مواجهــه بــا بیماری هــای همه گیــر را ارائــه دهــد.  
آرمــان ایــران مــدرن کــه از رویكردهــای دوران ســلطنت رضاشــاه بــود، توجــه ویــژه بــه بهداشــت و درمــان عمومــی را به همــراه 
داشــت. در ســال 1313خ بــا تأســیس دانشــگاه تهــران و تبدیــل »مدرســه عالــی طــب« به »دانشــكده طب«، تحول شــگرفی در 
غ التحصیلان این دانشكده به نقاط  علم پزشكی ایران روی داده، رفته رفته براساس شرایط بهداشتی و نیاز هر منطقه، فار
مختلــف ایــران اعــزام شــدند؛ ازجملــه در منطقــه ی گــرگان کــه بــه دلیــل وضعیــت آب ناســالم و بیماری هــای شــایع در مناطــق 
غ التحصیلان این رشــته  مرطوب، بهداشــت عمومی و وضعیت درمانی چندان مناســب نبود، فضای کار مناســب برای فار
فراهــم شــده، تعــداد قابــل توجهــی پزشــک عمومــی بــه گــرگان مهاجــرت کردنــد. باتوجه بــه این کــه در اوایل ســلطنت پهلوی 
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دوم شهر گرگان تنها یک بیمارستان تازه تأسیس )بیمارستان گرگان، بیمارستان پهلوی بعدی و بیمارستان 5 آذر کنونی( 
داشــت و تنهــا خیابــان تجــاری گــرگان همــان خیابــان تازه تأســیس پهلوی )خیابــان امام خمینی کنونــی( بــود، بســیاری از این 
پزشــكان مطــب خــود را در ایــن خیابــان دایــر کردنــد. بنابرایــن از آن جــا کــه گذرهــای شــیرکُش و باغ شــاه در نزدیكــی و مجــاورت 

خیابــان پهلــوی قــرار داشــتند، اغلــب پزشــكان نیــز در مجــاورت این خیابان، یا گذرهای باغ شــاه و شــیرکُش ســاکن شــدند. 
باتوجــه بــه این کــه تــا پیــش از دهــه 1320خ »محكمــه« و »مطــب« بــه شــكل امــروزی نبــود و غالبــا حكمــا و اطبّــا در بخشــی از 
محــل ســكونت خــود بــه طبابــت می پرداختنــد، پــس از تأســیس مطب هــای امــروزی نیز برخــی از حكمــا و اطبــاء قدیمی تر، 
هم چنان به همان روش ســنّتی در بخشــی از خانه ی خود به طبابت و درمان بیماران اشــتغال داشــتند. بنابراین از آن جا 
کــه در ورودی گــذر شــیرکُش )کوچــه آفتــاب 18 در خیابــان امــام خمینــی کنونــی(، دو تــن از معروف تریــن پزشــكان گــرگان بــه 
نام هــای دکتــر شــریفی و دکتــر مســكوب ســكونت داشــتند، ایــن کوچه به یكــی از مراکــز درمانی گــرگان تبدیل گردیــده بود. 

چنان کــه هم اکنــون نیــز خانــه و مطــب دکتــر مســكوب بــه عنــوان »درمانــگاه کیــان« بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهد. 
بدیــن طریــق گذرهــای باغ شــاه، شــیرکش و پاســرو، زمانــی به دلیل تفاوت ســطح فرهنگــی و زمانی نیز به دلیــل نزدیكی به 

میــدان مرکــزی و خیابــان اصلی شــهر، محل ســكونت تعــداد زیادی از اطباء )پزشــكان( این شــهر بوده اند.  
پیــش از آن کــه بــه معرفــی خانه هــای تاریخــی دو نفــر از اطبّــاء گــرگان بپردازیــم، یــادآوری یــک نكتــه  ضروریســت و آن این کــه 
در بســیاری از آنتیــک فروشــی ها و حتــی سمســاری ها، گاهــی اشــیاء بســیار نــادر و ارزشــمندی یافــت می شــود کــه از نظــر 
قدمــت و تكنیــک ســاخت و یــا منحصربه فــرد بــودن، بســیار جالــب توجــه و حایــز اهمیــت بــوده و بــه همیــن واســطه بــا 
قیمت هــای بســیار بالایــی نیــز ارزش گــذاری می شــوند. امــا غالبــا ایــن اشــیاء فاقــد شناســنامه و هویّت تاریخی هســتند و 
بــه همیــن واســطه هرچنــد ممكــن اســت ارزش کلكســیونی بالایی داشــته باشــند، امــا ارزش تاریخی و اســتنادی چندانی 
ندارنــد. ایــن موضــوع دقیقــا در مــورد اشــیاء باســتانی نیــز صــدق می کنــد؛ چه بســا اشــیاء بســیار ارزشــمندی کــه بــه دلیــل 
عــدم وجــود اطلاعاتــی چــون محــل و تاریــخ کشــف، از ارزش تاریخــی و اســتنادی لازم برخــوردار نخواهنــد بــود. بــا یــادآوری 
ایــن مقدمــه بایــد دانســت در مــورد بناهــای تاریخی نیز چنین شــرایطی حكمفرماســت. اهمیت یک بنای تاریخــی از چند 
جنبــه قابــل بررســی خواهــد بــود؛ نخســت ویژگی هــای ســبكی معمــاری و آثــار و هنرهــای وابســته بــه آن، دیگــری دوره ی 
تاریخــی و از همــه مهم تــر هویــت تاریخــی بنــا کــه در مجمــوع شــامل جزئیاتــی در مــورد نــام ســازنده و دلایــل ســاخت بنــا، 
تاریــخ ســاخت بنــا، کاربــری بنــا یــا کاربــری بخش های مختلف بنا، ســاکنان بنــا در طــول تاریــخ، رویدادهای تاریخی کــه در بنا 
خ داده و... همگــی بــر ارزش و اهمیــت بنــا خواهــد افــزود. این که صرفا یک بنا براســاس ویژگی های معمــاری ارزش گذاری  رُ
شــده و دوره تاریخــی ســاخت بنــا نیــز براســاس ســبک معمــاری و نــوع مصالــح بــه کار رفتــه در آن تخمیــن زده شــود، یعنــی 
بنــا مــورد توجــه یكســویه قــرار گرفتــه اســت. حــال آن کــه روح و هویــت آن بنــا مبتنی اســت بــر آن چــه در گوشه گوشــه ی آن 
گذشــته و درنتیجــه یــک بنــا بــا تمــام هویــت فضایــی آن قطعــه ای از پــازل تاریــخ یک منطقه محســوب شــده و بررســی های 

تاریخــی یــک منطقــه بــدون آن ابتــر خواهــد ماند. 
پژوهشــگران تاریخ که با گرایش های مختلف و یا با موضوعات مختلف پژوهشــی، بخشــی از تاریخ یک منطقه را براســاس 
منابــع مكتــوب مــورد بررســی قــرار می دهنــد، غالبــا کمتــر توجّهــی بــه ایــن دارنــد کــه بســیاری از رویدادهــای تاریخــی منطقــه ی 
موردنظــر و رجــال تأثیرگــذارِ آن رویدادهــا، اعــم از چهره هــای تجــاری و اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، مذهبــی، علمــی و غیــره، 
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روزی در یكــی از بناهــای آن منطقــه ســاکن بــوده و چه بســا هریــک از بناهــای تاریخــی کــه امــروزه در آن منطقــه بــه یــادگار مانده، 
محــل ســكونت یكــی از آن شــخصیت های تاریخــی و یــا محل وقوع یكــی از رویدادهای ثبت شــده در تاریخ آن منطقه باشــد.  
امــروزه صدهــا بنــای مســكونی تاریخــی در محــدوده بافــت تاریخــی گــرگان وجــود دارد، کــه غالبــا ایــن بناهــا بــه اســم آخریــن 
مالــكان خــود شــهرت یافتــه و بــا تغییــر پی درپــی مالكیــت ایــن بناهــا، هویّــت و پیشــینه ی تاریخــی آن هــا نیــز در معــرض 
فراموشــی قــرار دارد. به جــز چنــد خانــه تاریخــی کــه از گذشــته تاکنــون در اختیــار یــک خانــواده بــوده، ماننــد خانه هــای 
تاریخــی باقــری، تقــوی، کبیر، خراســانی، شــفیعی، رضاقلی نژاد، حاجی قاســمی، قدس مفیــدی، و امثال آن کــه در حافظه ی 
شــفاهی ســاکنان ایــن شــهر بــه نــام اصلــی خــود به یــادگار مانده انــد، تعداد بســیار زیــادی از بناهــای تاریخی بــه دلیل تغییر 
مالكیــت دســتخوش تغییرنــام شــده اند. امــا حتــی در مــورد خانه هــا یــا ســایر بناهایی کــه نام اصلــی خــود را حفــظ کرده اند، 
غالبــا از ســوی پژوهشــگران معمــاری مطالعــات جــدّی در مــورد پیشــینه تاریخــی و اجتماعــی بنــا صــورت نگرفتــه و غالــب 
پژوهشــگران تاریــخ محلّــی نیــز مطالعــات خــود را تنهــا معطــوف بــه منابــع مكتــوب کــرده و در راســتای پیونــد بیــن تاریــخ 

محلّــی و بافــت تاریخــی هیــچ کوششــی نكرده انــد.
زمانــی هــم کــه ایــن بناهــا در پــی سیاســت های تشــویقیِ نهادهــای متولــی و ســازمان های مدیریــت شــهری، مرّمــت و 
اصطلاحــا احیــاء می شــوند، غالبــا از کاربــری مســكونی و ســایر کاربری هــای جانبــی کــه داشــته اند، بــه کاربــری گردشــگری-

اقتصــادی یــا اصطلاحــا فرهنگی-اقتصــادی تغییــر یافتــه و درواقــع آخریــن فــرم باقی مانــده از یــک خانــه بــا هویــت تاریخــیِ 
رو بــه فراموشــی، بنابــر نیازهــای کاربــری جدیــد دســتخوش تغییراتــی شــده و رفته رفتــه هویتــی جدیــد بــه خــود می گیــرد. 
هرچنــد تغییرکاربــری و دریافــت هویــت جدیــد، از ویژگی هــا و محاســن بناهــای تاریخــی محســوب می شــود، امــا بایــد 

دانســت هویــت تاریخــیِ یــک مــكان، بــه هویــت جدیــد آن نیــز معنــا و مفهــوم بیشــتری خواهــد بخشــید.        
ــای  ــی، دو بن ــت تاریخ ــاری و باف ــخ معم ــی و تاری ــخ محلّ ــن تاری ــد بی ــی از پیون ــان دادن نمونه های ــور نش ــه منظ ــه ب در ادام

ــد. ــد ش ــی خواه ــرگان معرف ــی گ ــت تاریخ ــود در باف ــكونی موج مس
لازم بــه یــادآوری اســت کــه مفهــوم »خانــه«، بــه عنــوان محــل ســكونت یــک شــخص یــا یــک خانــواده، یــک مفهــوم فضایــیِ 
فراتــر از بنــا )کالبــد( اســت و شــامل تمامــی تجربــه ی زیســت آن شــخص یــا خانــواده در ادوار مختلــف تاریخــی شــده، کــه 
بخشــی از ایــن تجربــه ی زیســتی می توانــد شــامل تغییــر کالبــدی در همــان مفهــوم فضایــی خانــه باشــد. بــه عنــوان مثــال 
وقتــی می گوییــم بنــای تاریخــی کبیــر، منظــور شــاخص ترین بنــا در خانــه تاریخــی کبیــر اســت؛ بنابرایــن درســت تر آن اســت 
کــه مثــاً بگوییــم بنــای شــرقی خانــه کبیــر، یــا بنــای مطبــخ، یــا بنــای ارســی دار، یــا بنــای تابســتانیِ حیــاط اندرونــی و... بــه هــر 
روی بــه یــک بنــای خــاص نظــر داریــم کــه در گــذر تاریــخ محــل رویدادهایــی بــوده و احتمــالاً بســته بــه نیازهــای هــر زمــان، 
تغیراتــی جزئــی را در کالبــد خــود تجربــه کــرده اســت. حــال اگــر آن بنــا زمانی تمامــا ازبین رفته و بنــای دیگری جای آن ســاخته 
شــده باشــد، کــه اتفاقــا بازهــم همــان خانــواده ی کبیــر )از نســل های مختلــف( در آن ســكونت داشــته باشــند، داریــم از دو 
بنــای تاریخــی ســخن می گوییــم. امــا وقتــی می گوییــم خانــه تاریخــی کبیــر، مقصــود فضــا و مكانــی اســت کــه خانــواده کبیــر 
در طــول تاریــخ در آن ســكونت داشــته و ممكــن اســت بنابــر ضــرورت، چندیــن بــار بناهــای درون ایــن فضــا تمامــا تخریــب 
و دوباره ســازی شــده باشــد، امــا آن خانــه بازهــم همــان خانــه ی کبیــر اســت؛ البته با بناهایی متفــاوت کــه در ادوار مختلف 

تاریخــی در آن جــای گرفته انــد.  



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

17 سال دهم / شماره سی و هشتم ، سی و نهم / بهار و تابستان   1404

 خانه تاریخی بهاءالاطبّاء )محكمه و مریضخانه بهاءالاطباء(

ایــن خانــه تاریخــی کــه امــروزه بــا نــام »خانــه تاریخــی ســلامت« شــناخته می شــود، در چنــد دهــه ی پیــش بیــن اهالــی شــهر 
گــرگان بــه نــام »خانــه بُردبــار« مشــهور و یكــی از بناهــای مجلــل ایــن شــهر محســوب می شــده اســت. خانــه بردبــار یكــی از 
خانه هــای تاریخــی شــهر گــرگان اســت، کــه از نظــر هویــت فضایــی، قدمــت آن بــه ســال های نیمــه دوم دوره قاجــار )حــدود 
1265خ( بازمی گــردد و در محــدوده بافــت تاریخــی شــهر )محدوده شــهر اســترآباد ســابق( واقع شــده اســت. درواقع این که 
ایــن خانــه پیــش از ســكونت میرزایوســف حكیــم آیــا اساســا بــه عنــوان خانــه مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه یــا زمیــن و 
باغچــه و یــا بخشــی از یــک خانه بــاغ بــزرگ بــوده و این کــه در آن دوران دقیقــا در تملــک چــه کســی بــوده، نامشــخص اســت 
و بدیــن واســطه براســاس اطلاعاتــی کــه تاکنــون به دســت آمده، هویــت تاریخی این خانــه حدوداً مربــوط به یكصدوچهل 

ســال پیــش )حــدود 1265خ( و متعلــق بــه خانــدان میرزایوســف بهاءالاطبّــاء بــوده اســت. 
خانــه بردبــار در محــدوده بافــت تاریخــی شــهر گــرگان، بیــن گذرهــای شــیرکُش و باغ شــاه –از گذرهــای محلــه نعلبنــدان- و 

در ضلــع شــمالی ســه راه کنســولگری روســیه )بــاغ روس هــا( واقــع شــده اســت. 
اکنــون پیــش از آن کــه بــه معرفــی خانــه ی یادشــده بپردازیــم، ابتــدا بــه معرفــی اجمالــی بانیــان و ســاکنان ایــن خانــه؛ یعنــی 

میرزایوســف بهاءالاطبّــاء و خانــدان بُردبــار خواهیــم پرداخــت.
 میرزایوسف بهاءالاطباء

میرزامحمدیوســف )متولــد حــدود 1203خ/ 1240ق(، فرزنــد میرزامحمدکاظــم طبیــب، ملقــب بــه القــاب »حكیم باشــی« و 
»بهاءالاطبــاء« و نیــز مشــهور بــه »میرزایوســف طبیــب فــوج« و »میرزایوســف حكیم باشــی نظــام«، یكــی از پزشــكان شــهر 
استرآباد در دوره قاجار است، که در دوران سلطنت محمدشاه قاجار متولد شده و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه 

قاجــار ضمــن طبابــت عامــه اهالــی اســترآباد، طبیــب مخصــوص فــوج )حكیم باشــی نظــام( اســترآباد نیــز بــوده اســت. 
بــه اســتناد اقــوال شــفاهی و تاریــخ خاندانــیِ خانــواده بُردبــار )نــوادگان میرزایوســف(، میرزایوســف حكیــم مدّتــی در تهــران 
و ســپس در شــاهرود و ســرانجام در اســترآباد طبابــت کــرده اســت. بــه روایتــی دیگــر خانــدان بردبــار اصالتــا اهــل شــاهرود 
بــوده، جــدّ آن هــا یعنــی میرزایوســف از شــاهرود بــه دارالخلافه تهــران کوچیده، مدّتی در تهران به طبابت اشــتغال داشــته 
و ســرانجام در دوره ســلطنت ناصرالدین شــاه قاجار، به عنوان طبیب نظام مأمور طبابت در اســترآباد شــده و به همین 
واســطه از تهــران بــه اســترآباد عزیمــت کــرده و بــه همــراه همســر و فرزنــد خــود در همیــن شــهر مانــدگار شــده اســت. بنابــر 

قــول نــوادگان میرزایوســف، وی در زمــان وفــات حــدوداً یكصــدوده )110( ســال ســن داشــته اســت.  
باتوجــه بــه این کــه در متــون و اســناد تاریخــی گــرگان و اســترآباد هیچ گونــه شــواهدی در مــورد حضــور میرزامحمدکاظــم 
طبیــب )پــدر میرزایوســف( در ایــن شــهر وجــود نــدارد و هم چنیــن امــروزه اخــلاف و نــوادگان میرزایوســف در گــرگان 
دارای پیوندهــای نســبی گســترده ای نیســتند، بنابرایــن می تــوان گفــت احتمــال آن کــه اقــوال شــفاهی در مــورد این کــه 
میرزایوســف حكیــم از نقطــه ای دیگــر بــه اســترآباد اعــزام و در ایــن شــهر مانــدگار شــده، دور از صحّــت نباشــد. البته این که 
نــوادگان میرزایوســف ایــن تاریــخ خانوادگــی را برچــه مبنایــی بیــان می کننــد؛ آیــا ســینه به ســینه بــه آنــان منتقــل شــده، یــا 
مســتنداتی داشــته اند و یــا آن کــه برداشــت و تحلیــل خــود را بیــان کرده انــد، به درســتی مشــخص نیســت! چراکــه چه بســا 
رجــال، شــخصیت ها و خانواده هایــی کــه پیشــینه ی حضــور آن هــا در یــک منطقــه هم چــون اســترآباد )گــرگان( بســیار زیاد 
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اســت، امــا مســتنداتی دال بــر تأییــد ایــن پیشــینه وجــود نــدارد. بنابرایــن ممكــن اســت میرزایوســف حكیــم نیــز اصالتــا 
اهــل اســترآباد بــوده و در یــک دوره ی تاریخــی خــودش یــا پــدرش، بــه ضــرورت تحصیلــی یــا شــغلی، مدّتــی از اســترآباد دور 
شــده و مجدّداً به دلیل پیوندی که با اســترآباد داشــته، برای مأموریت به اســترآباد در اولویت انتخاب قرار گرفته اســت! 
خ 26 رجــب 1293 )27 مــرداد 1255( آمــده: »از پانزدهــم جمادی الثانیــه ]18 تیــر 1255[ الــی  در شــماره 293 روزنامــه ایــران مــورّ
ج  حــال دو نفــر مــرد و یــک نفــر زن در اســترآباد بــه مــرض فلــج گرفتــار شــده اند. میرزایوســف طبیــب دو نفــر از آن هــا را بــا یــار
ــخ 1293ق )1255( در  ــش از تاری ــی پی ــف مدت ــر، اولاً میرزایوس ــن خب ــن ای ــتناد مت ــه اس ــت«. ب ــوده اس ــه نم ــداوا و معالج م
اســترآباد اقامــت داشــته، چراکــه اگــر در حــدود ســال های 93-1292ق )55-1254خ( وارد اســترآباد شــده بــود، قطعــا در متــن 
خبــر بــالا بــه تــازه وارد بــودن او اشــاره می شــد. نكتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه چنان کــه از متــن ایــن خبــر اســتنباط می شــود 
میرزایوســف در ســال 1293ق )1255خ( بــه عنــوان طبیــب عمومــی، بــه مــداوای عمــوم اهالــی اســترآباد اشــتغال داشــته و 
ــز، وی  ــرگان نی ــن گ ــفاهیِ معمّری ــوال ش ــق اق ــه طب ــت. چنان ک ــوده اس ــونی نب ــی و قش ــراد نظام ــر در اف ــداوای او منحص م

طبیــب عمومــی اهالــی شــهر بــوده و بــه مــداوای اغلــب امــراض اشــراف داشــته اســت.  
ــرداد 1258(  ــب 1296 )31 خ ــخ اول رج ــم، در تاری ــف حكی خ 1296ق، میرزایوس ــور ــت نویس م ــاره دس ــرارداد اج ــتناد ق ــه اس ب
چهاردانــگ از ششــدانگ خانــه حاجی قاضــی )میرزامحمــد قاضــی اســترآبادی( واقــع در محلــه دربنــو اســترآباد را بــه مــدت 
شــش ســال اجــاره کــرده و طبــق ســندی دیگــر، پــس از انقضــای مــدت قــرارداد اجــاره، وی مجــدداً در تاریــخ اول رجــب 1302 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می ت ــت. بنابرای ــرده اس ــد ک ــه را تمدی ــن خان ــاره ی همی ــرارداد اج ــر ق ــال دیگ ــک س ــن 1264( ی )27 فروردی
میرزایوســف حداقــل از اوایــل دهــه 1290ق )حــدود 52- 1250خ( ســاکن اســترآباد بــوده و هم چنیــن معلــوم می شــود کــه 

حداقــل تــا ســال 1302ق )1264خ( اجاره نشــین و ســاکن محلــه دربنــو اســترآباد بــوده اســت. 

میرزایوسف بهاءالاطباء )نشسته سمت راست( 
در میان گروهی از رجال استرآباد- دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار
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خ 28 جمــادی الاول 1301 )7 فروردیــن 1263( در مــورد اردوی نظامی ســاعدالدوله حمكران  در شــماره 540 روزنامــه ایــران مــورّ
اســترآباد و گــرگان آمــده: »چنــد نفــر از فــوج بندپــی مریــض شــده بودنــد. بــه مراقبــت میرزایوســف طبیــب فــوج و توجــه 

مخصــوص خــود ســاعدالدّوله همــه شــفا یافتنــد«.
خ 1301ق )63-1262خ( اســامی  هم چنیــن در »کتابچــه نفــری صاحب منصبــان قشــون کل ممالــک محروســه ایــران« مــورّ
اطبّــاء و جرّاحــان ولایــت اســترآباد بدیــن ترتیــب ثبــت شــده اســت: »میرزایوســف نایب حكیم باشــی، میرزامســیح طبیــب 
تنكابنی، میرزامحمد طبیب، میرزاتقی جرّاح«. البته جالب این جاســت که محمدحســن خان اعتمادالســلطنه در ســال 
1311ق )1272خ( ذیــل ضمایــم کتــاب »التدویــن فــی احــوال جبــال الشــروین«، میرزایوســف بهاءالاطبــاء را به عنــوان »مأمور 

وزارت اوقــاف، در ولایــت اســترآباد«! معرفــی کــرده اســت. 
به نظــر می رســد در دورانــی کــه میرزایوســف و خانــواده اش در محلــه دربنــو اســترآباد ســاکن بوده انــد، میرزاتقــی، کــه تنهــا فرزند 
میرزایوســف بــود، بــا ســكینه خانم دختــر رضاقلی آقــای قاجــار ازدواج کــرده اســت. رضاقلی آقــای قاجــار کــه خــود از کارمنــدان 
حكومــت اســترآباد و نیــز از مــلاکان منطقــه بــود و تنهــا دو دختــر داشــت، بخشــی از امــلاک خــود -واقــع در حدفاصــل بیــن 
گذرشــیرکُش و باغ شــاه- را بین دو دختر خود تقســیم کرد. در همین زمان میرزایوســف حكیم بخشــی از ملک عروس خود 

را خریــداری کــرده، بــه همــراه پســرش میرزاتقــی اقــدام بــه ســاخت خانــه و محكمــه بــه صــورت شــراکتی نمودنــد. 
این کــه میرزایوســف پــس از انقضــاء دوره شش ســاله اجــاره ی خانــه حاجی قاضــی، تنهــا یــک ســال دیگــر قــرارداد اجــاره ی 
خانــه را تمدیــد کــرده، ایــن احتمــال را ایجــاد می کنــد کــه شــاید وی همزمــان بــا اجاره نشــینی در خانــه حاجی قاضــی )از رجــب 
1296 تــا رجــب 1303- از تیــر 1258 تــا فروردیــن 1265(، ســاخت خانــه ی مــورد نظــر خــود را آغاز نمــوده، اما برخلاف بــرآورد زمانیِ 
وی، کار ســاخت بنــا تــا پایــان دوره شش ســاله ی اجــاره، بــه پایــان نرســیده و مجبــور شــده یــک ســال دیگــر قــرارداد اجــاره ی 
خانــه ی یادشــده را تمدیــد کنــد! بــه هــر روی، به نظــر می رســد کــه وی از حــدود ســال 1303ق )1265خ( به همراه همســر، پســر 

و عــروس خــود بــه محلــه باغ شــاه نقل مــكان کــرده و در خانــه ی احداثــی خــود ســاکن شــده اســت. 
میرزایوســف عــلاوه بــر آن کــه حكیم باشــی قشــون اســترآباد بــود، بــه مــداوای اهالــی شــهر نیــز می پرداخــت و در بیــن اهالی 
اســترآباد بــه »میرزایوســف حكیــم«، »یوســف حكیــم« و »میرزایوســف حكیم باشــی« شــهرت داشــته اســت. تــا این کــه 
ــب  ــار لق ــاه قاج ــب ناصرالدین ش ــی از جان ــب فرمان ــه موج ــا 1271خ( ب ــا 1310ق )1266 ت ــال های 1304 ت ــن س ــل بی در حدفاص
»بهاءالاطبــاء« بــه وی اعطــاء شــده و در بیــن عامــه اهالــی اســترآباد ســهواً بــه »بهارالاطبــاء« و »میرزایوســف بهــار« شــهرت 

یافتــه اســت؛ چنان کــه برخــی از نــوادگان وی نیــز لقــب جــدّ خــود را »بهارالاطبــاء« می دانســتند. 

سه اثر مُهر از میرزایوسف حكیم ملقب به »بهاءالاطباء«- دوره قاجار
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آمــده،  به دســت  تاکنــون  کــه  مكتوبــی  منابــع  مندرجــات  طبــق  بنابرایــن 
»میرزایوســف  )1255خ(،  طبیــب«  »میرزایوســف  عناویــن  بــا  میرزایوســف 
حكیم باشــی« )1258خ(، »میرزایوســف طبیــب فــوج« )1263خ(، »میرزایوســف 
)1265خ(  نظــام«  حكیم باشــی  »میرزایوســف  )1263خ(،  حكیم باشــی«  نایــب 
و »]میرزایوســف[ بهاءالاطبّــاء« )حــدود 1266 تــا 1271خ( معرفــی شــده اســت. 
هم چنیــن ســه اثــر مُهــر از میرزایوســف به دســت آمــده کــه ســجع ایــن ســه 
مُهــر بــه ترتیــب تاریــخ عبــارت اســت از: »یوســف ابــن کاظــم طبیــب 1258«، 

.»1314 »بهاءالاطبّــاء  و   »1265 »محمدیوســف 
میرزامحمدتقی خــان کــه تنهــا فرزنــد میرزایوســف بــود، ضمــن ادامــه ی راه پــدر، وارد شــغل نظامــی شــده و در کنــار پــدر 
بــه طبابــت در قشــون اســترآباد مشــغول بــوده اســت. میرزاتقــی مدّتــی در دارالخلافــه تهــران نــزد اطبّــاء فرنگــی بــه کســب 
دانــش پرداختــه، ابتــدا از شــاگردان دارالفنــون بــوده و ســپس در محكمــه قشــون بــه کســب تجربــه و مهارت هــای عملــی 
نایــل شــده اســت. باتوجــه بــه این کــه تاریــخ تولــد و فــوت میرزاتقی خــان به درســتی روشــن نیســت، بنابرایــن نمی تــوان 
بــا قطعیّــت گفــت کــه آیــا وی پیــش از مأموریــت و اعــزام پــدرش بــه اســترآباد علــم طــب و تخصــص جرّاحــی را آموختــه و 

یــا آن کــه پــس از مدتــی ســكونت در اســترآباد، بــرای 
گذرانــدن دوره هــای طــب و کســب تخصــص جرّاحــی 
بــه دارالخلافــه تهــران رفتــه و مجــدّداً بــه اســترآباد 

بازگشــته اســت؟! 
دانش آموختــگان  از  میرزاتقی خــان  روی  هــر  بــه 
طبّــی  دانــش  تكمیــل  از  پــس  و  بــوده  دارالفنــون 
و کســب تخصــص جرّاحــی، بــا درجــه ســرهنگی و 
لقــب »جرّاح باشــی نظــام« بــه اســترآباد بازگشــته و بــه 
ــترآباد،  ــون اس ــان قش ــی از صاحب منصب ــوان یك عن
در کنــار پــدر بــه طبابــت مشــغول شــده و بــه همیــن 
واســطه بــه »میرزاتقی خــان ســرهنگ« و »میرزاتقــی 

جرّاح باشــی« شــهرت یافتــه اســت.
بــه اســتناد اقــوال شــفاهی و تاریــخ خاندانــیِ خانــواده 
بُردبــار، فرزنــد یكــی از حــكّام قاجــاری اســترآباد دچــار 
قانقاریــا شــده، حاکــم اطبّــاء حــاذق شــهر را یكی پس 
از دیگــری بــر بســتر فرزنــدش حاضــر می کنــد و اغلــب 
اطبّــاء متفق القــول بــر ایــن باورنــد کــه دســت فرزنــد 
میرزاتقی خان جرّاح باشیحاکــم بایــد قطــع شــود، امــا میرزاتقــی جرّاح باشــی 

نام میرزا یوسف نایب حكیمباشی 
و میرزاتقی جرّاح  

ذیل اسامی اطباء استرآباد
خ 1301ق در کتابچه نفری مورّ
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می گویــد نیــازی بــه قطــع کلّ دســت نیســت، بلكــه مــن می توانــم بــا قطــع تنهــا چهــار انگشــت، وی را نجــات دهــم و همین 
کار را هــم کــرده، فرزنــد حاکــم نجــات می یابــد. حاکــم کــه از یــک طــرف فرزنــدش نجــات یافتــه و از طــرف دیگــر بــه جــای آن کــه 
دســت اش قطــع شــود تنهــا چهــار انگشــت او قطــع شــده، بــه پــاس قدردانــی از میرزاتقــی جــرّاح، یــک تاقــه شــال ترمــه بــه او 
خلعــت می دهــد و احتمــالاً در همیــن زمــان بــرای او درخواســت اعطــای لقــب »جرّاح باشــی« کــرده اســت! ایــن شــال ترمــه 
تاکنــون نیــز نــزد نــوادگان میرزاتقــی جرّاح باشــی موجــود اســت.  در »کتابچــه نفــری صاحب منصبــان قشــون کل ممالــک 
ــام  ــام »میرزاتقــی جــرّاح« در کنــار ن ــاء و جرّاحــان اســترآباد، ن خ 1301ق )63-1262خ(، ذیــل اســامی اطبّ ــورّ محروســه ایــران« م
پــدرش »میرزایوســف نایــب حكیم باشــی« آمــده اســت. بنابراین بــه صراحت می تــوان گفت اگر بپذیریــم میرزاتقی ملقّب 
بــه »جرّاح باشــی« بــوده، قطعــا ایــن لقــب پــس از ســال 1301ق و شــاید در حــدود ســال های 1304 تــا 1310ق )1266 تــا 1271خ( 

هم زمــان بــا اعطــای لقــب »بهاءالاطبــاء« بــه میرزایوســف، بــه وی اعطــاء شــده اســت! 
میرزاتقی خــان ســرهنگ جرّاح باشــی نظــام، پــس از ازدواج بــا ســكینه خانم )متولــد 1257خ( دختــر رضاقلی آقــای قاجــار 
اســترآبادی، صاحــب چهــار فرزنــد شــد. فرزنــد نخســت وی حســین خان ، فرزنــد دوم خانم بالاخانــم )متولــد 1277خ 
اســترآباد(، فرزند ســوم معصومه خانم )متولد 1278خ ســمنان( و آخرین فرزند او میرزامحســن خان بردبار )متولد 1279( 
بوده انــد. باتوجــه بــه این کــه فرزنــدان دوّم تــا چهــارم میرزاتقی خــان بــه ترتیــب در ســال های 1277 در اســترآباد، 1278 در 
ســمنان و 1279خ در اســترآباد به دنیــا آمده انــد، بنابرایــن احتمــال دارد کــه وی در ســال 1278خ )1317ق( بــرای مدتــی مأمــور 
طبابــت در قشــون ســمنان بــوده باشــد! البتــه ایــن نكتــه را نیــز بایــد درنظــر داشــت کــه ممكــن اســت در زمــان تأســیس 
ــه  ــد؛ چنان ک ــده باش ــلام نش ــت اع ــق و درس ــور دقی ــخاص به ط ــد اش ــخ تول ــان 1305( تاری ــترآباد )آب ــوال اس ــجل اح اداره س
تاریــخ تولــد میرزامحســن خان بردبــار طبــق ســند هویتــی او ســال 1279خ اســت، درحالــی کــه طبــق یادداشــتی در پشــت 
قــرآن خانوادگــیِ خانــواده بردبــار وی در بهمن مــاه ســال 1317قمــری متولــد شــده، کــه این تاریخ مطابق اســت بــا رمضان یا 

شــوّال 1317 هجــری و بهمن مــاه 1278 خورشــیدی!
جالــب این جاســت کــه بــه اســتناد اســناد اداره ثبــت احوال گرگان، ســه فرزند میرزاتقی خــان، حداقل تــا آبان ماه ســال 1306 
مجــرد بوده انــد؛ یعنــی یــک پســر 26 ســاله شــاغل )کارمنــد عالی رتبــه مالیــه(، و دو دختــر 27 و 28 ســاله در آن زمــان هنــوز 

ازدواج نكــرده بوده انــد! البتــه براســاس مدارکــی دیگــر، میرزامحســن خان نهایتــا در ســن 37 ســالگی ازدواج کــرد اســت. 
طبــق اقــوال شــفاهی و تاریــخ خاندانــیِ خانــواده بُردبــار، دو دختــر میرزاتقــی هیــچ گاه ازدواج نكــرده و بــا بــرادر خــود 
)میرزامحســن خان( زندگــی می کرده انــد. در زمــان تأســیس اداره ســجل احــوال اســترآباد )آبــان 1305( میرزامحســن خان 

نــام خانوادگــی »بُردبــار« را بــرای خــود و خانــواده اش اختیــار کــرده اســت. 
حســین خان بُردبــار، پســر ارشــد میرزاتقی خــان، در شــمار کارمنــدان عالی رتبــه اداره مالیــه اســترآباد محســوب شــده و در 
ســال 1307خ ریاســت اداره مالیــه بندرگــز را برعهــده داشــته اســت. وی در گــرگان بــا خانــم »نیّراعظــم اعتصــام« ازدواج کــرد 
و بدیــن واســطه بیــن خانواده هــای »بردبــار«، »اعتصــام« و »عاملــی« پیونــد خویشــاوندیِ ایجــاد شــد. حســین خان بردبــار 
خ، بــه تهــران مهاجــرت کــرده، در اداره دارایــی تهــران  پــس از واقعــه شــهریور 1320 و اشــغال گــرگان توســط قــوای ارتــش ســر
مشــغول به کار شــد و تا پایان عمر در تهران ســكونت داشــت. میرزامحســن خان بردبار پســر دیگر میرزاتقی خان نیز به 
واســطه شــغل بــرادر خــود، بــه اســتخدام اداره مالیــه )دارایــی( درآمــده و تا سِــمت کفالت و ریاســت دارایی گــرگان نیز ارتقاء 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

22 سال دهم / شماره سی و هشتم ، سی و نهم / بهار و تابستان   1404

یافــت. هم چنیــن وی در زمــان ســاخت بیمارســتان پهلــوی گــرگان مســؤل امــور مالــی پــروژه بــود و پــس از آن نیــز مدتــی 
مســؤلیت حســابداری بیمارســتان گــرگان )بیمارســتان پهلــوی بعــدی و بیمارســتان 5 آذر کنونــی( را برعهده داشــت. 

میرزاتقــی جرّاح باشــی )میرزاتقــی طبیــب نظــام( حــدوداً در ســن چهل وپنــج ســالگی و پیــش از پــدرش وفــات یافتــه و 
میرزایوســف حكیــم کــه حــدوداً تــا ســال های 1303-1302خ حیــات داشــته، کفالــت نوه هــای خــود را عهــده دار بــوده اســت. 
، بــا تــاج خانــم )متولــد 1256 اســترآباد( دختــر آقاحســین  میرزایوســف در ســن حــدود 90 ســالگی، بــه دلیــل نیــاز بــه پرســتار
شــكارچی اســترآبادی ازدواج کــرده و در ســال 1294خ از تــاج خانــم نیــز صاحــب پســری بــه نــام »ابراهیم خــان بردبــار« شــد، 
کــه ایــن ابراهیم خــان از کوچک تریــن نــوه ی میرزایوســف )میرزامحســن خان(، پانــزده ســال کوچک تــر بــوده اســت. ظاهــراً 

ابراهیم خــان در کودکــی وفــات یافتــه و از همســر دوم میرزایوســف هیــچ اولادی باقــی نمانــده اســت!  
باوجــود این کــه میرزایوســف بهاءالاطبــاء حــدود یكصــد ســال عمــر کــرد، امــا تقریبــا تــا ســال های پایانــی عمــر خــود، 
هم چنــان بــه کار طبابــت اشــتغال داشــت. هرچنــد در ســال های پایانــی زندگــی میرزایوســف حكیــم، اطبــاء حاذقــی چــون 
دکتر نادرمیرزا خسروشــاهی )نادرشــاهی( در شــهر اســترآباد حضور داشتند، اما بســیاری از خانواده های قدیمی استرآباد 
بــه خاطــر شــناخت و اعتقــادی کــه نســبت بــه میرزایوســف داشــتند، هم چنــان بــرای مــداوای خــود و فرزندان شــان بــه وی 

مراجعــه می کردنــد. 
میرزامحســن خان بردبــار پســر میرزاتقی خــان جرّاح باشــی 
و کوچک تریــن نــوه بهاءالاطبّــاء، در حــدود ســال 1316خ بــا 
افسانه ســادات هــروی ازدواج کــرد. افسانه ســادات هــروی 
کــه متولــد و بزرگ شــده ی تهــران بــود، بــه واســطه ی حضور 
خواهــر و شــوهرخواهرش در گــرگان و بــا عنایــت به این که 
کارمنــد عالی رتبــه  ابوالفتــح شــریفی  شــوهر خواهــرش 
اداره معــارف گــرگان و خواهــرش نیــز مدیــر دبیرســتان 
پرویــن گــرگان بــود، بــرای گــذران دوره دبیرســتان بــه گرگان 
برادرشــان  بــرای  را  او  بردبــار  محســن  خواهــر  دو  آمــده، 
خواســتگاری می کننــد، کــه درنهایــت بــا محســن بردبــار 
ازدواج کــرده، نخســتین فرزنــد آنــان، منیــژه بُردبــار )متولــد 
دبیرســتان  ناظــم  گــرگان،  فرهنگیــان  از   ،)1317 بهمــن 
دکتــر  فقیــدِ  همســر  و  1340خ(  دهــه  )اوایــل  پرویــن 
عبدالقیــوم ابراهیمــی بنیانگــذار دانشــگاه آزاد اســلامی 
واحــد گــرگان بــوده اســت. درواقــع اخــلاف میرزایوســف 
گــرگان،  در  جرّاح باشــی  میرزاتقی خــان  و  بهاءالاطبّــاء 
ــن خان  ــد میرزامحس ــت فرزن ــه هش ــوند ب ــدود می ش مح
از راست: میرزامحسن خان و میرزاحسین خان بردباربردبــار بــه اســامی: مرحومــه منیــژه، مرحومــه ژالــه، مینــو، 

) )استرآباد- اواخر دوره قاجار
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ژیــلا، داریــوش، مهــرداد، دادمهــر و مهــران بُردبــار. عــلاوه بــر دومیــن دامــاد محســن خان بردبــار )مرحــوم دکتــر حبیب الــه 
موحــدی(2 کــه از پزشــكان و جرّاحــان مشــهور گــرگان بود، دو پســر کوچــک وی )دادمهر و مهــران( نیز از اعضــاء کادر درمان 
بیمارســتان مســعود گــرگان بوده انــد. هم چنیــن تعــداد زیــادی از نوه های میرزامحســن خان بردبار عضو جامعه پزشــكی 
و درمانــی ایــران و جهــان بــوده، برخــی از آنــان دارای رتبه فوق تخصص در رشــته های مختلف پزشــكی و برخی نیز از اســاتید 

پزشــكی دانشــگاه هســتند. 
 خانه بهاءالاطباء از گذشته تاکنون

خانــه بُردبــار، کــه امــروزه بــا نــام »خانــه ســلامت« شــناخته می شــود، بخــش کوچكــی از خانه بــاغ میرزایوســف بهاءالاطبــاء 
بــوده و بناهایــی کــه امــروزه در ایــن خانــه وجــود دارد، در دوره پهلــوی اول توســط میرزامحســن خان بردبــار احــداث شــده 
اســت. ایــن خانــه در وضــع موجــود در زمینــی بــه مســاحت 404 مترمربــع بــا ســاختمانی بــه زیربنــای حــدود 250 مترمربــع 
ســاخته شــده اســت. امــا خانــه ی اصلــی دارای مســاحتی بیــش از دوهــزار مترمربــع بــوده و بناهــای متعــددی در آن جــای 
داشــته اند. بنــای اصلــی ایــن خانــه در دوره قاجــار، بنایــی بــزرگ و ســه طبقه بــوده و در مجــاورت آن چنــد بنــای دوطبقــه و 
یــک طبقــه ی دیگــر نیــز قرار داشــته اســت. بنابر اقوال شــفاهی و تاریــخ خاندانیِ خانــواده بُردبــار، یكی از بناهای موجــود در 
ایــن خانــه بــه محكمــه )مطــب( میرزایوســف و میرزاتقــی اختصاص داشــته، یــک اتاق مخصــوص مراجعین میرزایوســف، 
یــک اتــاق مخصــوص جرّاحــی و مراجعیــن میرزاتقــی، یــک اتــاق مخصــوص دواخانــه و ســاخت دارو و چنــد اتــاق هــم محــل 

بســتری بیمــاران بــود؛ چراکــه گاهی اوقات ســربازان مجروح توســط میرزاتقی جرّاحی شــده و باید چنــد روزی تحت مراقبت 
می بودند و به همین واســطه لازم بود که در یكی از این اتاق ها بســتری شــوند. دروازه ی ورودیِ خانه ی بهاءالاطباء دارای 
یــک ســردر قوســی بــا تزئینــات گــچ کاری و دو پیرنشــین بــود. نــوادگان میرزاتقی به نقل از همســر میرزاتقــی روایت می کنند 

( قبل از تفكیک و تجزیه موقعیت کلّ مجموعه مسكونی بهاءالاطباء )خانه بردبار
)عكس هوایی  شهر گرگان- 1336خ(
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کــه در گذشــته دو طــرفِ دروازه ی ورودیِ ایــن خانــه محــل اســتقرار دو ســرباز بــود کــه تمام وقت مشــغول نگهبانی بودند. 
شــاید دلیــل حضــور نگهبانــان اوّلا شــغل حسّــاس میرزایوســف و میرزاتقــی بــه عنــوان طبیــب و جــرّاح ارتــش و درثانــی بــه 

دلیــل بســتری شــدن ســربازان یــا حتــی زندانیــان و اســیرانِ مجــروح و بیمــار بــوده اســت. 
اگــر ایــن روایــت شــفاهی را –کــه چنــدان دور از ذهــن هــم نیســت- بپذیریــم، می تــوان گفــت خانــه ی بهاءالاطبــاء یكــی از 

ــت!    ــوده اس ــترآباد ب ــی اس ــای قدیم مریض خانه ه
در دوره پهلــوی اول بخشــی از حیــاط خانه بــاغ میرزایوســف بهاءالاطبــاء بــه یكــی از معابــر شــهری اختصــاص یافتــه، کــه در 
حــال حاضــر ایــن معبــر تنهــا معبــر دسترســی از گــذر باغ شــاه بــه گــذر شــیرکش اســت. پیــش از احــداث ایــن معبــر خانــه 
میرزایوســف از جانــب غــرب بــه محوطــه محلــه پیــر )باشــگاه ســیدین کنونــی( در گــذر شــیرکش و از جانــب شــرق بــه گــذر 
ــه  ــی از خان ــده، بخش ــر یادش ــداث معب ــس از اح ــت. پ ــته اس ــراف داش ــولگری اش ــمالی-جنوبی کنس ــر ش ــاه و معب باغ ش
میرزایوســف در جانــب شــمالیِ معبــر و بخــش دیگــر در جانــب جنوبــیِ آن واقــع شــده اســت. در دوره پهلــوی اول یكــی از 
بناهای خدماتیِ خانه میرزایوســف به انبار اداره دارایی اختصاص یافته و در زمان جنگ دوم جهانی کالاهایی که توســط 

اداره دارایــی توزیــع می شــد، در بناهــای خدماتــیِ ایــن خانــه انبــار می گردیــد. بعدهــا بنــای ســه طبقه خانــه میرزایوســف، کــه 
در جنــوب معبــر یادشــده قــرار گرفتــه بــود، بــه تملــک آقاســیدعباس هاشــمی درآمــده، هاشــمی بنــای مذکــور را تخریــب 

کــرده و در زمیــن آن »مدرســه پــدرام« را احــداث کــرد.
بــه مــرور زمــان بخش هــای دیگــری از خانــه میرزایوســف تفكیــک و فروختــه شــده و در نهایــت خانــه ای بــه مســاحت 404 
مترمربــع بــا ســاختمانی بــه زیربنــای 250 مترمربــع باقــی مانــد، کــه تاکنون نیــز باقی مانــده، کــه در ادامــه مشــخصات آن ارائه 

خواهــد شــد.

-  1404خ موقعیت خانه تاریخی بُردبار در حال حاضر
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در وضــع موجــود، ورودیِ ایــن خانــه در ضلــع جنوبــی واقــع شــده و به طــور مســتقیم بــه حیــاط راه می یابــد. دو ســاختمان 
در حیــاط موجــود اســت؛ ســاختمان اصلــی در دوطبقــه، بــا پــلان مستطیل شــكل و کشــیدگیِ شــرقی-غربی، در ســمت 
شــمال زمین و ســاختمان خدماتی در یک طبقه با پلان مســتطیل و کشــیدگیِ شــمالی-جنوبی، در ســمت غرب حیاط 
ــه  ــاق در طبق ــده، دو ات ــت ش ــای آن رعای ــلان و نم ــی پ ــارن در طراح ــی و تق ــل قرینگ ــه اص ــی ک ــاختمان اصل ــرار دارد. در س ق
همكــف و دو اتــاق در طبقــه اول وجــود دارد و راه پلــه ی دسترســی بــه طبقــه اول در مرکــز ســاختمان اســت. ظاهــراً در دهــه 
1340خ تغییراتــی در ایــن ســاختمان ایجــاد شــده؛ چنان کــه در دهــه 1340 حیــاط بــه دو قســمت تقســیم شــده  و در همیــن 
زمــان در هــر دو ســمت شــرقی و غربــیِ بنــای اصلــی در طبقــه ی همكــف، یــک ســرویس بهداشــتی و یــک آشــپزخانه الحــاق 
شــده، که البته در وضع موجود بخش الحاقیِ ســمت شــرقی تا حدّ بســیار زیادی تخریب شــده اســت. تناســبات نماها 
بــه صــورت دو تایــی اســت، کــه در طبقــه همكــف شــامل یــک در و یــک پنجــره و در طبقــه اول شــامل دو پنجــره اســت. درِ 
ورودیِ ســاختمان هــم در مرکــز بنــا قــرار گرفته و به فضای تقســیم باز می شــود. فضای راه پلــه در طبقه اول یــک در به روی 

بالكــن دارد، کــه البتــه بالكــن نیــز تخریب شــده اســت.  
ســازه ی اصلــیِ بنــا آجــری،  ســازه ی بیــن دو طبقــه چوبــی، و کــف طبقــه اول تخته فــرش اســت. پوشــش بنــا، خرپــایِ چوبــیِ 
چهارشــیبه و ســفال پوش و زیــرِ پیش آمدگــیِ ســقف، تخته کوبــی )لمبه کوبــی( شــده اســت. تمامــی بازشــوها، چوبــی و با 
فرم هــا و تناســبات متــداول در دوره پهلــوی اســت و هــر کــدام از اتاق هــا بــا یــک رنــگ، رنگ آمیــزی شــده و در ســقف اتاق هــا 
گچ بُری هایــی بــه ســبک دوره پهلــوی اول به چشــم  می خــورد. سراســر نمــای بنــا بــه صورت آجرنما با بندکشــیِ ســفیدرنگ 

است. 
ــا  ــده و تنه ــی ش ــی بندکش ــای اصل ــد بن ــی آن همانن ــای بیرون ــری و نماه ــازه ی آن آج ــت و س ــه اس ــی یک طبق ــای خدمات بن
نمــای بیرونــیِ بنــا در معبــر، بــا مــلات ســیمان انــدود شــده، پوشــش بنــا نیز خرپــای چوبــیِ شــیب دار  و حلب پوش اســت. 

بازشــوهای ایــن بنــا نیــز مشــابه بازشــوهای بنــای اصلــی اســت.
ــر  ــا و عناص ــی نم ــی و طراح ــب فضای ــله مرات ــا و سلس ــان فضاه ــلان و چیدم ــی پ ــه در طراح ــای دوطبق ــاری بن ــبک معم س
معمــاری منحصربه فــرد و بســیار پُراهمیــت اســت. ســاختار بنــا و ســازه و مصالــح و تكنیــک ســاخت آن پیــرو ســبک 
ساخت وســاز خانه هــای دوره قاجــار، امــا تناســبات و فــرم بازشــوها و تزئینــات کامــاً تحــت تأثیــر ســبک معمــاری دوره 
پهلــوی اول اســت، کــه  یكــی دیگــر از ویژگی هــای معمــاری پُراهمیــت ایــن بناســت. از دیگــر شــاخصه هایی کــه ایــن بنــا را 
نســبت بــه بناهــای هــم دوره اش متمایــز می کنــد نمــای آن اســت کــه برخــلاف دیگــر بناهــای ایــن دوره در گــرگان، بــا انــدود 

ســیمانی پوشــیده نشــده و آجرهــای بنــا بندکشــی شــده اســت. ایــن بنــا هم اکنــون متــروک و فاقــد کاربــری اســت.
باتوجــه بــه این کــه ایــن خانــه محــل ســكونت و طبابــت دو تــن از طبیبــان مشــهور اســترآباد در دوره قاجــار بــوده و در دوره 
پهلوی اوّل نیز ســكونتگاه رئیس مالیه )اداره دارایی( بندرگز، سرپرســت دارایی گرگان بوده، بســیار حایز اهمیت اســت. 
میرزایوســف حكیم که در اواخر دوره قاجار طبیبی ســالخورده بود، بســیاری از مراجعین و بیماران خود را در همین خانه 
معاینــه و مــداوا می کــرد. میرزاتقــی جرّاح باشــی نیــز بســیاری از بیمــاران خــود را کــه غالبــا جــزو نظامیــان یــا صاحب منصبــان و 
رجــال حكومتــی بودنــد، در همیــن خانــه معاینــه و جرّاحــی کــرده اســت. بنابرایــن، ایــن خانــه عــلاوه بــر ارزش هــای کالبــدی و 
معماری، یكی از »مكان رویدادها« یا »مكان یادمان« های شــهر گرگان محســوب شــده و بخشــی از هویت تاریخی و تاریخ 

پزشــكی این شــهر اســت. 
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 خانه شریف استرآبادی

ایــن خانــه تاریخــی کــه امــروزه بــا نــام »خانــه تاریخــی شــریفی« شــناخته می شــود، تــا چنــد دهــه ی گذشــته بــه نام هــای »خانــه 
ــدوداً در  ــه ح ــریفی ک ــه ش ــت. خان ــته اس ــهرت داش ــریف« ش ــر ش ــه دکت ــریفی« و »خان ــر ش ــه دکت ــان«، »خان ــر محمدخ دکت
ســال های 1306-1305خ توســط دکتــر میرزامحمدخــان شــریفی ســاخته شــده، یكــی از بناهــای تاریخــی شــهر گــرگان اســت 
کــه در محــدوده بافــت تاریخــی شــهر، در ابتــدای جانــب غربــیِ ورودیِ گــذر شــیرکُش -از ســمت خیابــان امام خمینــی- و در 
مجــاورت »خانــه تاریخــی بابا صادقیــان« قــرار گرفتــه اســت. کوچه ای که خانــه ی شــریفی در آن واقع شــده در اوایل دهــه 10-

1300 خورشــیدی به واســطه این که محل ســكونت معتضدالاســلام عقیلی بوده، به اعتبار نام خانوادگی معتضدالاسلام 
)حقــداد عقیلــی(، بــه نــام »کوچــه حقــداد« شــهرت داشــته، امــا پــس از ســكونت دکتــر شــریفی در ایــن کوچــه، از ســال های 
1310خ بــه بعــد بــه نــام »کوچــه شــریفی« نیز شــهرت یافته و اکنون نیز به اســتناد تابلوی شــهرداری، ایــن کوچــه دارای دو نام 
»آفتــاب 18« و »شــیرکُش اوّل« اســت. عــلاوه برایــن، اهالــی گــرگان ایــن کوچــه را بــا نام هــای دیگری چون »کوچه شــیرکُش«، 
»کوچــه شــیرکُش بــالا«، »کوچــه باباصادقیان«، »کوچه دکتر مســكوب«، »کوچه مســجد میرشــهیدی« و... می شناســند. 

 میرزامحمدخان شریف الاطباء

»میرزامحمدخــان اســترآبادی« فرزنــد شــیخ حمــزه مجتهــد اســترآبادی، در ســال 1274خ در شــهر اســترآباد متولــد شــد. 
پــدرش آقاشــیخ حمــزه، مشــهور بــه »شــیخ حمــزه شــریف اســترآبادی« از علمــاء اســترآباد بــود کــه تحصیــلات دینــی خــود 
را در تهــران و عتبــات عالیــات تكمیــل نمــوده، بــه اســترآباد بازگشــت و بــه ترویــج علــوم دینــی پرداخــت، امــا بــه واســطه ی 
آن کــه در دارالخلافــه تهــران نیــز خانــه و املاکــی داشــت، پیونــد خــود بــا رجــال پایتخــت را هم چنــان حفــظ کــرده، در جریــان 
جنبش مشــروطه در کنار افرادی چون شــیخ محمدحســین مقصودلو استرآبادی، ملامحمدقاسم کاشف استرآبادی، 
شــیخ غلامحســین اســترآبادی، شــیخ اســماعیل قاضــی، ســیدمحمود ســتایش اســترآبادی و... بــه انــدازه وســع خــود در 
راه پیــروزی انقــلاب مشــروطه از هیــچ مجاهدتــی دریــغ نداشــت. وی در دوره مشــروطه عضــو هیــأت هفــت نفــره عدلیــه 
اســترآباد بــود، امــا اندکــی بعــد بــه بهانه ی تخطی از قانون، به همراه شــیخ غلامحســین اســترآبادی از انجمن عدلیــه اخراج 

شــده اســت. 
باتوجــه بــه این کــه حســینقلی مقصودلــو )وکیل الدولــه( یک بــار در گزارش هــای ســپتامبر 1908 )شــعبان 1326/ شــهریور 
1287( شــیخ حمــزه را »شــیخ حمــزه کُردمحلــه« )مالــک روســتای ســرمحله( معرفــی کــرده و در جــای دیگــر ذیــل وقایــع اکتبــر 
ــه  ــوی توپخان ــه ت ــادات کردمحل ــر از س ــد نف ــراه چن ــه هم ــزه ]...[ ب ــیخ حم ــه »ش ــته ک ــر 1288( نوش ــان 1327/ مه 1909 )رمض
بودنــد«، بنابرایــن می تــوان گفــت شــیخ حمــزه اصالتــا از اهالــی سدن رســتاق و قریــه کُردمحلــه بــوده اســت. امــا از آن جــا 
کــه غیــر از ایــن دو مــورد، در ســایر گزارش هــای وکیل الدولــه و هم چنیــن ســایر منابــع دوره قاجــار از وی بــا عنــوان »شــیخ 
حمــزه اســترآبادی« یــا »شــیخ حمــزه مجتهــد اســترآبادی« یــاد شــده، احتمــال دارد کــه انتســاب وی بــه »کُردمحلــه« یــا بــه 
دلیــل ایــن بــوده کــه وی در منطقــه کُردمحلــه املاکــی داشــته و یــا بــه دلایلــی مدتــی در کُردمحلــه ســكونت و با علمــاء آن جا 
حشرونشــر داشــته اســت. از ســوی دیگــر باتوجــه بــه آن کــه شــیخ حمــزه بــه دارالخلافــه تهــران نیــز رفت وآمــد داشــته و در 
آن جــا صاحــب ملــک و خانــه نیــز بــوده، ممكــن اســت طبــق معمــول کــه یک کُردمحلــی، یــا انزانــی یــا کتولــی و... را –به دلیل 
ناشــناخته بــودن کُردمحلــه یــا انــزان یــا کتــول و...- در شــهرهای دیگــر، »اســترآبادی« یــا »گرگانــی« می داننــد؛ »شــیخ حمــزه 
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کردمحلــی اســترآبادی« نیــز این گونــه بــه »شــیخ حمــزه اســترآبادی« شــهرت یافتــه اســت. درضمــن این کــه در آن زمــان 
در شــهر اســترآباد شــیخ حمــزه ی مشــهور دیگــری نیــز نبــوده کــه بخواهنــد جهــت تفكیــک ایــن دو شــخصیت، پســوند 

»کردمحلــه ای« را حتمــا بیــان کننــد. 
شــیخ حمــزه و خانــواده اش در اواخــر دوره قاجــار ســاکن کوچــه مقصودلــو 
در محلــه پاســرو اســترآباد )کوچــه عمــادی خیابــان شــهداء گــرگان کنونــی( 
غلامحســین  شــیخ  و  مقصودلــو  حبیب اله خــان  همســایگی  در  و  بــوده 
اســترآبادی ســكونت داشــته اند. شــیخ حمــزه عــلاوه بــر این کــه از روحیانیــون 
و مشــروطه خواهان اســترآباد محســوب می شــد، یكــی از مــلاکان اســترآباد نیــز 
بــود و امــلاک زیــادی در بلــوکات اطــراف شــهر اســترآباد داشــت. وی در ســال 
1283خ )1322ق( پســرش شــیخ ابوالقاســم را مأمــور خریــد روســتای ســرمحله 

( نمــود. عــلاوه برایــن شــیخ حمــزه مالــک و اربــاب روســتای اوزینــه در شــرق شــهر اســترآباد نیــز  )بیــن کُردمحلــه و بندرگــز
بــوده اســت. بــه اســتناد برخــی از اســناد تاریخی شــیخ حمزه ملک روســتای اوزینــه را در تاریــخ 8 ربیــع الاول 1333 )3 بهمن 
1293( خریــداری کــرده اســت. امــا عباراتــی کــه در گزارش هــای وکیل الدولــه مقصودلــو آمــده، حاکــی از آن اســت که وی خیلی 
پیــش از تاریــخ یادشــده، یكــی از مالــكان روســتای اوزینــه بــوده و یــا حتــی بخشــی از امــلاک روســتای اوزینــه از پــدرش بــه 
او ارث رســیده اســت؛ در گــزارش وکیل الدولــه دربــاب مطالبــه مالیــات روســتای اوزینــه توســط حكمــران اســترآباد آمــده: 
»حســب الامر چنــد ســرباز مأمــور گردیــده، دو ســاعته هزاروهشــتصد تومــان وجــه از بابــت مالیــات اوزینــه از شــیخ حمــزه 
بگیرنــد. انــواع و اقســام اذیــت بــه مشــارالیه کــرده، آخرالامــر زن و بچــه شــیخ بــه منــزل مفاخرالملــك آه و نالــه زیــادي کــرده، 
توســط کردنــد چهــل تومــان وجــه از مشــارالیه گرفتــه بــه موجب صدخروار نوشــته معافي که ســابق دســتخط صــادر کرده 
بودنــد اغمــاض شــد«. همان طــور کــه می بینیــم عبارت »صدخروار نوشــته معافی که ســابق دســتخط صــادر کــرده بودند« 
می توانــد بیانگــر دو نكتــه باشــد؛ نخســت آن کــه شــیخ حمــزه خیلــی پیــش از تاریــخ یادشــده مالــک اوزینــه بــوده اســت و 
دیگــری آن کــه شــیخ حمــزه در تاریــخ یادشــده ملــک اوزینــه را بــه همــراه امتیــاز معافیــت مالیاتــی آن خریــداری کــرده و بــه 
همین واســطه اســناد معافیت آن را نیز از مالک قبلی گرفته و دراختیار داشــته اســت. چنان که در گزارش های پیشــین 
وکیل الدولــه چندیــن بــار بــه مالكیــت شــیخ محمدباقــر فاضــل بــر روســتای اوزینــه اشــاره شــده و حتــی پیــش از ایــن، 
انجمــن مشــروطه اســترآباد بابــت ملــک اوزینــه از فاضــل مطالبه مالیــات کرده اســت. چنان کــه در تاریخ 29 ســپتامبر 1909 
ج و زحمــات زیــادي کشــیده، انجمــن  )7 مهــر 1288/ 14 رمضــان 1327( نوشــته: »قریــه اوزینــه را کــه شــیخ محمدباقــر مخــار
رأي دادنــد چندنفــر بــه قریــه اوزینــه نیم فرســخي شــرقي رفتــه، مــلازم شــیخ محمدباقــر را بیــرون نمــوده، تصــرف نمودنــد«. 
ج و زحمــات زیــادی کشــیده« بــه احتمــال زیــاد اگــر فرمــان  باتوجــه بــه عبــارت »قرینــه اوزینــه را کــه شــیخ محمدباقــر مخــار
ج  معافیــت مالیاتــی هــم بــوده باشــد، بایــد بــه نــام فاضــل صــادر شــده باشــد کــه بــرای آن زحمــت کشــیده و متحمــل مخار
شــده اســت. بنابراین احتمالاً پس از تصرف روســتای اوزینه توســط انجمن مشــروطه، شیخ حمزه در همان بهمن 1293 
ایــن روســتا را از انجمــن اســترآباد یــا حكومــت اســترآباد )دولــت( خریــداری کــرده اســت. امــا چیــزی نمی گــذرد کــه در اوایــل 
ســال 1294خ املاک شــیخ حمزه در روســتاهای ســرمحله و اوزینه توســط گماشــتگان سپهســالار اعظم تصرف می شــود. 

نقش مُهر شیخ حمزه استرآبادی
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محمدحســین  شــیخ  توســط  هرچــه  شــیخ حمزه 
اســترآبادی )نماینــده اســترآباد در مجلــس( تــلاش 
می کنــد، موفــق بــه پــس گرفتــن امــلاک خــود نشــد و 
ســرانجام بابــت تصــرف امــلاک خــود، از سپهســالار 
وزراء  ریاســت  و  ملــی  شــورای  مجلــس  بــه  اعظــم 
طــی  وزراء  ریاســت  درنهایــت  و  نمــود  شــكایت 
جلســه ای در تاریــخ 15 جمــادی الاول 1335 مطابــق 18 
اســفند 1295 تصویــب کردنــد کــه تــا زمــان احقــاق حق 
شــیخ حمــزه از سپهســالار اعظــم، از اول فروردیــن 
1296 موقتــا مبلــغ ســی تومــان بــه صــورت ماهیانــه در 
حــق شــیخ حمــزه اســترآبادی پرداخــت شــود.دربین 
شــیخ  نــوادگان  نــزد  مانــده  برجــای  تاریخــی  اســناد 
حمزه اســترآبادی، وی علاوه بر روســتاهای ســرمحله 
و اوزینــه، مالــک بخشــی از روســتاهای ســیاه تلو و 

علی آبــاد نیــز بــوده اســت.  
پس از بازگشت محمدعلی شاه مخلوع از روسیه 

و اردوکشــی به ســمت شــهر اســترآباد، شــیخ حمزه اســترآبادی به همراه شــیخ غلامحســین اســترآبادی و شــیخ علی اکبر 
پیشــنماز رشــتی و گروهی از مشــروطه خواهان به شــاهرود گریختند.

شــیخ حمــزه و دو پســر او یعنــی شــیخ ابوالقاســم و محمدخــان دکتــر اصالتــا از اهالــی کردمحلــه اســترآباد بوده انــد، کــه در 
اواخــر دوره قاجــار بــه شــهر اســترآباد نقل مــكان کــرده، در محلــه پاســرو اســترآباد، کــه یكــی از محــلات اعیان نشــین آن 
زمــان اســترآباد بــود، ســاکن می شــوند. پســر بــزرگ شــیخ حمــزه، بــه نــام آقاشــیخ ابوالقاســم بــه مدیریــت امــلاک پــدرش 
اشــتغال داشــت، امــا پســر کوچكتــر شــیخ حمــزه موســوم بــه »میرزامحمدخــان«، تحصیــلات خــود را در حــوزه علــوم 
دینــی در دارالخلافــه تهــران تكمیــل کــرده، ســپس بــه کردمحلــه بازمی گــردد. امــا بــه دلیــل علاقــه و گرایــش بــه علــم طــب 
و مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه داشــته، تصمیــم می گیــرد دانــش و تجربــه خــود را در حــوزه طــب تكمیــل کنــد، بــه همیــن 
واســطه در کنــار مطالعــه کتــب طبــی، مقدمــات طــب عملــی را نــزد آقامیرزاباقــر طبیــب کردمحلــی فراگرفتــه، باتوجــه بــه 
این کــه پــدرش در شــهر اســترآباد خانــه و املاکــی داشــته، او نیــز راهــی اســترآباد شــده، نــزد برخــی از اطبــاء آن زمــان اســترآباد 
)احتمــالاً میرزایوســف حكیم باشــی، میرزاعلــی حكیــم و دکتــر نادرمیــرزا نادرشــاهی( شــاگردی می کنــد و ظاهــراً بــا ســفارش 
دکتــر نادرمیــرزا طبیــب صحیــه اســترآباد، بــه یــک یــا چنــد نفــر از اطبــاء دارالخلافــه تهــران معرفــی شــده، از آن جــا کــه پــدرش 
در تهــران نیــز خانــه و املاکــی داشــت، بــرای تكمیــل دانــش و تجربــه طبــی خــود مجــدّداً راهــی دارالخلافــه تهــران می شــود 
ــه  ــهر ب ــن ش ــته، در ای ــترآباد بازگش ــهر اس ــه ش ــران، ب ــب ته ــی ط ــه عال ــی در مدرس ــری و عمل ــش نظ ــل دان ــس از تكمی و پ
طبابــت مشــغول می گــردد. باتوجــه بــه این کــه ســجل )شناســنامه( محمدخــان در 21 فروردیــن 1301 در حــوزه 9 ســجل 

مصوبه هیأت وزراء درباب پرداخت مستمری موقت به 
آقاشیخ حمزه استرآبادی تا زمان تعیین تكلیف شكایت وی از 

سپهسالار اعظم- 1295خ
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ــت.  ــوده اس ــران ب ــل در ته ــرای تحصی ــال 1301خ ب ــا س ــل ت ــت وی حداق ــوان گف ــن می ت ــده، بنابرای ــادر ش ــران ص ــوال ته اح
میرزامحمدخــان یكــی از اطبــاء اواخــر قاجــار و پهلــوی اول در اســترآباد بــوده و در بیــن اهالــی اســترآباد بــه »شــیخ محمــد 
طبیــب«، »میرزامحمدخــان طبیــب«، »میرزامحمدخــان دکتــر« و »دکتر شــریفی« شــهرت داشــته اســت. در اســناد هویتیِ 
فرزنــدان وی نــام پــدر بــه اشــكال مختلفی چون: »آقاشــیخ محمــد«، »آقامیرزامحمــد«، »میرزامحمــد«، »میرزامحمدخان« 

و »محمــد« ثبــت شــده اســت. 
بنابــر اقــوال شــفاهی و تاریــخ خاندانــیِ خانــواده شــریفی، شــیخ حمــزه مشــهور بــه »شــیخ حمــزه شــریف اســترآبادی« 
و میرزامحمدخــان دکتــر ملقــب بــه »شــریف الاطباء« بــوده و بــه همیــن دلیــل هنــگام دریافــت ســجل )شناســنامه( 
نام خانوادگــی »شــریفی« را انتخــاب کرده انــد. لكــن از آن جــا کــه تاکنــون ســندی در تأییــد وجــود لقــب »شــریف الاطباء« در 
مــورد میرزامحمدخــان به دســت نیامــده و بــه دلیــل عــدم وجــود اســناد تاریخی در بین اســناد رســمی تاریخ پزشــكی اواخر 
قاجــار و اوایــل پهلــوی، بــه نظــر می رســد لقــب »شــریف الاطباء« لقبــی رســمی نبــوده و از ســوی حكومــت یــا دربــار بــه دکتــر 
محمدخــان اعطــاء نشــده اســت، بلكــه بــه واســطه ی این که پدرش به »شــیخ حمزه شــریف« شــهرت داشــته، عامــه مردم 
دکتــر محمــد را نیــز »شــریف الاطباء« می خوانده انــد. تــا زمانــی کــه اســنادی دال بــر وجــود لقــب »شــریف الاطباء« در مــورد 

دکتــر محمدخــان شــریفی یافــت نشــود، ایــن فرضیــه بــر قــوت خــود برقــرار خواهــد بــود. 
میرزامحمدخــان دکتــر، در اواخــر ســال 1296خ بــا دختــر نخســتین اســتاد طــب خــود یعنــی میرزاباقــر طبیــب کردمحلــی، 
موســوم بــه »خانم شــهربانو« ازدواج کــرده، در ســال 1297خ از همســر خــود صاحــب پســری بــه نــام »عبدالمجیــد« شــد. 
دومیــن فرزنــد او بــه نــام عزیزه خانــم شــریفی نیــز در ســال 1299خ متولــد شــد. ســومین فرزنــد نیــز کــه درواقــع دومیــن پســر 
دکتــر محمدخــان بــود، در ســال 1303خ به دنیــا آمــد و عبدالنبــی نامیــده شــد. امــا در اواخــر ســال 1303 یــا اوایــل 1304خ بــرادر 
بــزرگ میرزامحمدخــان، بــه نــام آقاشــیخ ابوالقاســم کــه دو پســر و یــک دختــر داشــت، فــوت کــرد. محمدخــان شــریفی نیــز 
اندکــی بعــد بــا بیــوه بــرادر خــود موســوم بــه رقیه خانــم دختــر آخونــد ملاکاظــم اســترآبادی، ازدواج کــرده اســت. در ایــن زمان 
تنهــا یــک فرزنــد آقاشــیخ ابوالقاســم موســوم بــه ابوالفضــل شــریفی بــا مــادرش زندگــی می کــرد و بــه همیــن واســطه تحــت 
کفالــت عمــو و ناپــدری اش میرزامحمدخــان قــرار گرفــت. دختــر آقاشــیخ ابوالقاســم نیــز ازدواج کــرده و متأهــل بــود و پســر 
بــزرگ او نیــز موســوم بــه میرزاابوالحســن، در تهــران مشــغول تحصیــل و تحــت کفالــت پدربــزرگ اش )شــیخ حمــزه( قــرار 
داشــت، چنان کــه میرزاغلامرضــا ریاضــی کــه در تابســتان ســال 1305خ بــرای دیــدن مجلــس شــورای ملی بــه تهران رفتــه، در 

جــدول اســامی اســترآبادی های مقیــم و متوقــف تهــران، نــام شــیخ حمــزه و نــوه ی او، ابوالحســن، را آورده اســت. 
میرزامحمدخــانِ دکتــر، اندکــی پــس از ازدواج بــا بیــوه بــرادرش، مجــدّداً درصــدد تجدیــد فــراش برمی آیــد، امــا از آن جــا 
ــا ایــن کار مخالــف بــوده اســت، دکتــر محمدخــان ملكــی را در محلــه  کــه احتمــالاً همســر نخســت او )خانم شــهربانو( ب
نعلبنــدان، واقــع در گــذر بیــن شــیرکُش و محوطــه چنــار نعلبنــدان، موســوم بــه »کوچــه حقــداد« خریــداری کــرده اســت. 
باتوجــه بــه شــواهدی کــه تاکنــون باقــی مانــده، احتمــالاً به جــز چنــد بنــای خدماتــیِ قاجــاری کــه در آن خانــه موجــود بــوده، 
میرزامحمدخــان مابقــی ابنیــه را تخریــب کــرده و بــرای ســكونت و طبابت خــود اقدام بــه احداث بناهــای دوطبقه ی بیرونی 
و اندرونــی می نمایــد. امــا پیــش از آن کــه ســاخت خانــه جدیــد بــه پایــان برســد، وی در تاریــخ 12 مهــر 1305 از بیــوه بــرادر خــود 
)رقیه خانــم( صاحــب پســری بــه نــام »عبدالعلــی« و هشــت روز بعــد در 21 مهــر 1305 از همســر ســابق خود )خانم شــهربانو( 
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صاحــب پســر دیگــری بــه نــام »عبدالــه« شــده اســت. خانــه جدیــد میرزامحمدخــان در اواخــر ســال 1305 و اوایــل ســال 
1306خ آمــاده شــده و احتمــالاً او در همیــن زمــان بــا خدیجه خانــم دختــر مشــهدی علــی کفــاش اســترآبادی ازدواج کــرده و 
در اول اســفندماه 1306 از ســوّمین همســر خــود )خدیجه خانــم( صاحــب پســری بــه نــام »محمدابراهیــم« شــد، کــه ایــن 
محمدابراهیــم شــریفی نخســتین متولــد خانــه ی دکتــر شــریفی در گــذر شــیرکُش اســت. در ایــن زمــان همســر نخســت 
)خانم شــهربانو( و همســر دوم )رقیه خانــم( بــه همــراه پنــج فرزنــد دکتــر محمدخان )عبدالمجیــد، عزیزه خانــم، عبدالنبی، 
عبداله و عبدالعلی( و پســر کوچک برادرش )ابوالفضل( در همان خانه شــیخ حمزه در محله پاســرو ســكونت داشــتند.
دکتــر محمدخــان شــریفی در اوایــل ســال 1307خ بــا دختردائی شــیخ طیب متقــی )جدّ خانواده طیبی اســترآبادی( موســوم 
ــود  ــد خ ــر جدی ــاه 1307 از همس ــوّم دی م ــرد و در س ــروی ازدواج ک ــداد پاس ــم ح ــی کاظ ــر کربلائ ــیرعلی نژاد، دخت ــم ش ــه مری ب
صاحــب پســری بــه نــام »عبدالوهــاب« شــد و ســال ها بعــد بــا شــهربانوبیگم سیدحســینی دختــر ســیدغلامرضا بقــال 

ســرپیری ازدواج کــرد و از ایــن همســر خــود نیــز صاحــب فرزندانــی گردیــد. 
دکتــر شــریفی در مردادمــاه ســال 1310 و در فاصلــه ی 12 روز ســه پســر خــود را ازدســت داد؛ در 16 مــرداد 1310 عبدالعلــی بــه مــرض 
اســهال )احتمــالاً وبــا(، چهــار روز بعــد در 20 مــرداد محمدابراهیــم بــه مــرض اســهال )وبــا( و هشــت روز بعــد در 28 مردادمــاه 
عبدالنبــی بــه مــرض دیفتــری )خنّــاق( درگذشــتند و بــا این کــه او خــودش پزشــک بــود، امــا نتوانســت هیــچ کاری بــرای نجــات 
فرزندانــش انجــام دهــد. امــا جالب تــر این جاســت کــه وی دقیقــا یــک روز پس از فــوت آخریــن فرزنــدش )عبدالنبــی(، در روز 29 
مــرداد 1310 صاحــب فرزنــدی بــه نــام »عبدالرســول« و پنــج روز پــس از آن صاحب فرزند دیگری به نام »عبدالعزیز« شــده اســت! 

اظهارنامه فوت سه پسر دکتر محمدخان شریفی به نام های عبدالعلی، ابراهیم و عبدالنبی 
که در فاصله 12 روز از  شانزدهم تا بیست وهشتم مردادماه 1310 وفات یافته اند.
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دکتــر محمدخــان شــریفی در مجمــوع پنــج همســر بــه نام هــای خانم شــهربانو )متولــد 1280خ( دختــر محمدباقــر طبیــب 
کردمحلــه، رقیه خانــم )متولــد 1268خ( دختــر آخونــد ملاکاظــم اســترآبادی، خدیجه خانــم )متولــد 1288خ( دختــر مشــهدی 
علی کفاش، مریم شــیرعلی نژاد )متولد 1294( دختر کربلائی کاظم حدّاد پاســروی و شــهربانوبیگم سیدحســینی )متولد 

1306خ( دختــر ســیدغلامرضا بقــال ســرپیری، اختیــار کــرد و از پنــج همســر خــود صاحــب 15 پســر و 7 دختــر بــود.
دکتــر محمــد شــریفی در یازدهــم مهرمــاه 1335خ در خانــه ی خــود واقــع در گــذر شــیرکُش شــهر گــرگان وفــات یافــت و 
( بــه یــادگار مانــده اســت. امــروزه تعــداد اندکــی از فرزنــدان دکتــر محمــد  در زمــان فــوت از وی 19 فرزنــد )12 پســر و 7 دختــر
شــریفی )از آخریــن همســر او( حیــات داشــته و نــوادگان او نیــز در سراســر دنیــا پراکنده انــد. البتــه تعــدادی از نــوادگان او 
نیــز هم اکنــون در شــهر گــرگان زندگــی می کننــد و خانه هــای اجــدادی آن هــا در گذرهــای پاســرو و شــیرکُش هم چنــان باقــی 

هستند. 
پسر ارشد دکتر محمد شریفی، به نام عبدالمجید شریفی )متولد 1297خ( در اواخر دوره سلطنت رضاشاه و اوایل سلطنت 
محمدرضاشــاه پزشــک یار و ســپس پزشــک بهیاری گرگان بوده و در طول دوران خدمت پزشــكی خود، مســؤلیت بهداری 
نقــاط مختلــف گرگان ودشــت هم چــون نوکنــده، کفشــگیری، گمیش تپــه و... را برعهده داشــته اســت. عبدالمجید شــریفی 

پــس از فــوت پــدر، عنــوان »دکتــر شــریفی« را در شــهر گــرگان و ســرزمین گرگان ودشــت زنده نگاه داشــت. 
 خانه دکتر شریفی از گذشته تا کنون

خانــه شریف اســترآبادی در زمینــی بــه مســاحت 335 مترمربــع بــا زیربنــای 220 مترمربــع ســاخته شــده اســت. بــه اســتناد 
ســند ثبتی ملــک خانه ی دکتر شــریفی، کــه در 
ســال 1324خ در اداره ثبت اســناد گرگان ثبت 
شــده، محمــد شــریفی فرزنــد شــیخ حمــزه 
بنــای مســكونی موجــود در بخــش شــمالیِ 
زمیــن را ســاخته و ســپس در ســال 1330 دو 
بــاب مغــازه در ســمت شــرقیِ زمیــن در گــذر 
شــیرکُش احــداث کــرده اســت. بخش هــای 
زیــادی از بنــای قاجــاری ازبیــن رفتــه و بخشــی از 
آن به ســبک دوره پهلوی تغییر یافته اســت؛ 
بنــای دوره پهلــوی دوم هم چنــان پابرجــا، امــا 
متــروک و خالــی از ســكنه اســت، مغازه هــا 
و بخشــی از بنــای مســكونی کــه در اختیــار 
ــتند.  ــال هس ــان فع ــت هم چن مغازه دارهاس
در دو دهــه اخیــر دخــل و تصرفات بســیاری در 
خ داده و این خانه توســط  کالبد معماری بنا ر

ورثــه بــه چنــد بخــش تقســیم شــده اســت.   
نمای ورودیِ  خانه دکتر شریفی، 

که در بین واحدهای تجاری و پُشت الحاقات و زوائد مستور مانده است. 
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ورودیِ خانــه در ضلــع شــرقی در میــان دو مغــازه بــه صــورت بســیار ســاده و کمــی عقب نشســته از ســطح خارجی نمــا واقع 
شــده اســت. پــس از درِ ورودی، یــک دالان اســت کــه در ســمت شــمالی آن راه پلــه ی دسترســی بــه طبقــه بــالای مغازه هــا 
واقــع شــده اســت. تــا انتهــای راه پلــه، فضــای دالان بــه نظــر اصیل می آیــد، اما ادامــه ی فضــای دالان اصیل نیســت و درواقع 
در بخــش میانــیِ یــک اتــاق ســه دری شــكل گرفتــه اســت. دیــوار دو طــرف آن )دالان( در ســمت شــمالی و جنوبــی تازه ســاز 
بــوده و بخشــی از جــرز آجــری اتــاقِ قدیمــی در ســمت جنوبــی و شــمالی نیــز تراشــیده شــده و ســقف آن بــه کلــی تخریــب 
شــده اســت. در انتهــای دالان بــا پیچشــی 90 درجــه بــه ســمت جنــوب وارد حیــاط شــده و یک ســاختمان دوطبقــه در غرب 
و یــک ســاختمان یــک طبقــه در شــرق، موجــود اســت. ســاختمان شــرقی ادامــه ی اتــاق تخریــب شــده در دالان اســت. 
ســاختمان دوطبقــه کــه در دوره پهلــوی دوم ســاخته شــده، دارای پــلان مستطیل شــكل، بــا کشــیدگیِ شــرقی-غربی و 
مشــتمل بــر یــک اتــاق در شــرق و بــه قرینــه ی آن، یــک اتــاق در غــرب و نیــز یــک فضــای راه پلــه در مرکــز -در هــر دو طبقــه- 
اســت. ســاختمان شــرقی تــا حــدود زیــادی تخریــب شــده، فاقــد آســمانه )پوشــش ســقف( بــوده و تنهــا بخشــی از نمــای 

ســمت حیــاط آن باقــی مانــده اســت. بقایــای یک ســاختمان خدماتی در ســمت جنوب غربــی حیاط در حد کرســی چینی و 
چنــد دیــوار کوتــاه قابــل مشــاهده اســت. تــراز کــف حیــاط از دالان و گذر پایین تر اســت، اما به دلیل انباشــت نخالــه و مواد 
زایــد و رشــد گیــاه، غیرقابــل اندازه گیــری می باشــد. ســاختار و تكنیــک ســاخت بنا شــامل ابعاد ســتون ها و جرزهــای آجری، 
قابــل مقایســه بــا ابنیــه دوره قاجــار اســت. ســازه آجــری بــا آجرهــای مربع شــكل و ســازه پوشــش بنــا ســه تَرک یــا سه شــیبه 
و ســفال پوش اســت. پیش آمدگــیِ بــام بــه صــورت لمبه کوبی و مشــابه ســایر بناهــای دوره پهلوی دوم اســت. تناســبات 

موقعیت خانه دکتر شریفی در ابتدای گذر شیرکُش )آفتاب18(

در عكس هوایی 1336خ
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نمــا بــه صــورت دوتایــی و  در مقایســه بــا بناهــای هــم دوره ی خــود در شــهر گــرگان منحصربه فــرد اســت. هــر اتــاق دارای دو 
پنجــره در نمــای ســمت حیــاط اســت. ســتون های آجــری در نمــا بندکشــی شــده و باقــیِ بدنــه بــا انــدود گــچ پوشــیده شــده 

است.
ایــن بنــا کــه محــل ســكونت و طبابــت یكــی از طبیبــان مشــهور دوره قاجــار و پهلــوی اول در شــهر اســترآباد بــوده، از نظــر 
تاریخــی و هویتــی بســیار ارزشــمند و حایــز اهمیــت اســت و نوعــی »مكان یادمــان« یــا »مكان رویــداد« به شــمار مــی رود. 
ســبک معمــاریِ بنــای دو طبقــه در طراحــی پــلان و چیدمــان فضاهــا و سلســله مراتــب فضایــی و طراحــی نمــا و عناصــر 
معمــاری، منحصــر به فــرد و بســیار پُراهمیــت اســت. ســاختار بنــا و ســازه و مصالــح و تكنیــک ســاخت آن پیــرو ســبک 
ساخت وســاز خانه هــای دوره قاجــار و حتــی ابعــاد و تناســبات فضاهــا و عناصــری ماننــد تاقچــه و رف در آن هــا برگرفتــه از 
تناســبات خانه هــای قاجــاری اســترآباد اســت. ترکیــب دو کاربــری مســكونی و تجــاری در یــک مجموعــه نیــز یكــی دیگــر از 

ویژگی هــای ارزشــمند بناســت.  در وضــع موجــود بخــش مســكونی متــروک و فاقــد کاربــری اســت.

- 1404خ موقعیت خانه دکتر شریفی در حال حاضر

لازم بــه یادآوری ســت کــه خانــه شــیخ حمــزه اســترآبادی واقــع در گــذر پاســرو اســترآباد، کــه به نوعــی نخســتین خانــه ی دکتــر 
محمدخــان شــریفی در شــهر گــرگان محســوب می شــود، به مــرور زمــان تفكیــک و تجزیــه شــده و اکنــون تنهــا بخــش 
ــای  ــری از بن ــچ اث ــده هی ــت. در بخــش باقی مان ــرگان( باقی س ــهداء گ ــان ش ــدای خیاب ــادی )ابت ــه عم کوچكــی از آن در کوچ
قاجــاری نیســت و تنهــا دو دســتگاه ســاختمان یک طبقــه و دوطبقــه در یــک حیــاط کوچــک وجــود دارد، کــه قدیمی تریــن 

بنــای آن مربــوط بــه اوایــل دوره پهلــوی دوم اســت.
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 پانویس

1- در ســال 1351خ فیلمــی بــا نــام »خانــه قمرخانــم« بــه کارگردانــی بهمــن فرمــان آرا و نویســندگی محمدتقــی اســماعیلی و محمــد آذری 

ســاخته شــد، کــه از آن پــس، خانه هایــی کــه در هــر اتــاق یــک مســتأجر داشــتند بــه خانــه ی قمرخانــم در فیلــم فرمــان آرا تشــبیه شــدند.  

آزاد اســلامی گــرگان و ســومین دامــاد  ، دکتــر عبدالقیــوم ابراهیمــی بنیانگــذار دانشــگاه  2- نخســتین دامــاد میرزامحســن خان بردبــار

آجودانــی  نیــز دکتــر  گــرگان هســتند. تنهــا دامــاد میرزاحســین خان بردبــار  بُلداجــی اســتاد دانشــگاه منابــع طبیعــی  او دکتــر فتح الــه 

اســت.  ایــران  مشــهور  چشم پزشــک 

 توضیــح: ایــن مقالــه گزیــده و ترکیبــی اســت از مقــالات مدخل هــای: 1-میرزایوســف بهاءالاطبــاء 2- میرزامحمــد شــریف الاطباء 3- میرزاتقی 

جراح باشــی 4- شــیخ حمــزه اســترآبادی 5- دکتــر عبدالمجیــد شــریفی 6- خانــه بهاءالاطبــاء 4- خانــه شــریف الاطباء 5-محلــه باغ شــاه.

 منابع

 . -اخوان مهدوی، محمود. 2 بهمن 1386. گفتگو با منیژه بردبار

-اخوان مهدوی، محمود. 7 شهریور 1404. گفتگوی تلفنی با خانم ژیلا بردبار )این گفتگو ضبط نشده است(. 

اســت( نشــده  ضبــط  گفتگــو  )ایــن  شــریفی  حامــد  آقــای  بــا  تلفنــی  و  حضــوری  گفتگــوی   .1404 تیــر   12 و  محمــود.9  -اخوان مهــدوی، 

1295خ(. )تولــد  ســلیمانی  فاطمــه  خانــم  بــا  گفتگــو   .1390 فروردیــن   3 میرحســینی.  محدثــه  و  محمــود  اخوان مهــدوی، 

-اعتمادالسلطنه، محمدحسن. 1311ق. ضمیمه التدوین فی احوال جبال الشروین. نسخه دیجیتال. ص48. 

. صص 546- 522.  -رجایی، رحمت اله.1400.  پزشكی در سرزمین گرگان، کتاب دوم: اسناد و تصاویر

-میرحسینی، محدثه سادات. 1402.گزارش ثبتی خانه بهاء الاطبّاء. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان.

-میرحسینی، محدثه سادات. 1402. گزارش ثبتی خانه شریف الاطبّاء. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان.

-آلبــوم شــخصی خانــم مرحومــه منیــژه بردبــار )عكس های میرزایوســف حكیــم، میرزاتقی جراح باشــی، میرزاحســین خان و میرزامحســن خان  

(. ظاهــراً نســخه ی اصــل عكس هــای یادشــده فعــاً مفقود اســت.  بردبــار

-اسناد تاریخی خاندان نبوی استرآباد )مجموعه شخصی محمود اخوان مهدوی(.

-اسناد تاریخی خاندان کبیر استرآباد )مجموعه شخصی محمود اخوان مهدوی(.

-اسناد تاریخی حامد شریفی.

-دفتر متوفیات استرآباد در سال 1310خ. گرگان: بایگانی اداره ثبت احوال شهرستان گرگان.

-دفتر یادداشتی سجل احوال شهر استرآباد. آبان 1305. گرگان: بایگانی اداره ثبت احوال شهرستان گرگان. 

-سامانه الكترونیک مجموعه قوانین و مقررات ملی ایران. مرکز اسناد ریاست جمهوری. مصوبه هیأت وزراء 1295ش. 

-سایت الكترونیک گوگل مپ. 1404. عكس هوایی آنلاین شهر گرگان. 

-عكس هوایی شهر گرگان )بلوک بخش مرکزی شهر و حریم آن(. 1336خ. تهیه شده توسط نیروی هوایی ارتش امریكا.  

-کتابچــه نفــری اســامی معــارف و صاحب منصبــان قشــون کل ممالــک محروســه ایــران. 1301 هجــری قمــری. نســخه دســتنویس. تهــران: 

کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک.  
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آلبوم اسناد

دستخط و مُهر میرزایوسف بهاءالاطباء در پاسخ سؤال آقااسداله کبیر

1343 هجری قمری )1303 خورشیدی(

اسناد اجاره خانه میرزامحمد قاضی واقع در گذر دربنو استرآباد، که توسط میرزایوسف حكیم باشی اجاره شده است. 

)اول رجب 1296- اول رجب 1302(
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